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 چکیده 

که    ایشان، به این نکته می رسیممنطقی  -مقالات نوشته شده درباره آرای فلسفی  و  با مطالعه آثار آیت الله جوادی آملی

  می دانند، و از طرفی   بدیهیات اولیه و ثانویهبین    مشترک  فطری بودن و استغنای از برهان و دلیل را  ایشان دو ویژگی

پژوهش    بررسی با    ه نام می برند. در این مقالهاولی  اتبدیهی  ناپذیری، به عنوان دو ویژگی خاص   اثبات نکارناپذیری و  ااز  

و   قبلی  نقادانههای  ایشان،  بازخوانی  اولیه  ویژگیهر دو    آثار  ناپذیری،بدیهیات  استدلال  قرار  نقمورد    ، خصوصا  د 

در این باره   نبود، لاجرمواضح و مشخص مصداق یا مصادیق قضیه اولی  چون کلام ایشان در معرفی . همچنینگرفت

و    « است اجتماع نقیضین  »استحاله  اول الاوائل،  ایشان  که از نظر  و به این نتیجه به دست آمد  نیز به بررسی پرداختیم 

آیت الله جوادی آملی آن  « و »اصل هوهویت« که  یننقیض  استحاله ارتفاعحتی قضایایی مثل »  ی نظری وجمیع قضایا

و باید آن ها را، هم از    اصل امتناع تناقض هستند  ا مرهون، صدق خود ر ارندشممی  از بدیهیات ثانویه و غیر اولی  ها را  

این    سوم پایانییک در  .  به اصل امتناع تناقض بازگرداند  ، استدلال  نظر محتوی و ماده و هم از نظر صورت و شکل

که هیچ    ، با استفاده از این نکته که منع نقیض لازمه یقین است و جزئی از تعریف یقین نیست، نشان داده شدپژوهش

»اصل هوهویت«   همانا و اول الاوائل و ابده البدیهیات وجود نداردالاوائل بودن »اصل امتناع تناقض«  وجهی برای اول

 است.

 

تناقض، اولیات  :هاکلید واژه امتناع  نقیضین،  اصل هوهویت  ، اصل  یقین، منع نقیض، وجوب اجتماع  آیت الله  ، 

 جوادی آملی، آیت الله فیاضی.

 

  



 مقدمه 

د و  دو بخش تصور و تصدیق تقسیم می کن  به   خستین گام، معرفت مفهومی و حصولی را در ن  آیت الله جوادی آملی

. در قسم بدیهیات نیز برخی  دمی دان   کسبی(=)  و نظری  ضروری(=)  شامل دو قسم بدیهی   را   هر یک از این دو بخش

 به اوّلی و بدیهی و نظری تقسیم می شود.  -اعم از تصور و تصدیق-علم حصولی  از نظر ایشان علوم اوّلی هستند. پس

و یا    نمی توان برای آن هیچ نوع تعریف  و  روشن و آشکار استکاملا    اولیبدیهی    دانش ن باورند که  ایشان بر ای

ولیکن با فرض تردید   ،چه بی نیاز از تعریف و یا برهان و استدلال استگر  نیز  یبدیهی غیر اول  دانش  ،اقامه کرد  یبرهان

و یا    مقومات تعریف  نیز  نظریدانش    درمی توان برای آن تعریفی حقیقی و یا استدلال و برهانی حقیقی تشکیل داد.  

د  و لذا کاملا نیازمن دقرار نمی گیرمورد توجه عقل  ،و ترکیب تفصیلی جو و ترتیبوبدون جست ،سط استدلالو حد

ت و عری به  است  یا   ف  استدلال  و  آملی،)  برهان   ؛  127-126:  1389  ؛  77-76ث:  1386  ؛  321  /7  ت:1386  جوادی 

 (. 125-124/ 20 :1396 ؛ 197ب: 1392

چه وجه اشتراکی میان بدیهی    از نظر آیت الله جوادی آملی،  این سوال پیش می آید کهپس از بیان این دورنمای کلی،  

چه خصوصیت یا خصوصیاتی وجود دارد که موجب می شود دانش بدیهی اولی  اولی و بدیهی غیر اولی وجود دارد؟  

مصداق یا مصادیق قضیه اولی کدام قضیه است و    ؟شود  بدیهی، اولی   دانشی  تمایز باشد واز دانش بدیهی غیر اولی م

 است؟   قابل دفاع بندیآیا اساسا چنین دسته  این دسته از قضایا چه نقشی را نسبت به دیگر قضایا ایفا می کند؟

آیت الله جوادی مورد مداقه و بررسی قرار    متنوع و متکثر  آثار  برای یافتن پاسخ این سوالات، باید بدیهی است که  

و تبیین   معرفت شناسی در قرآن  مثل–آملی    استاد جوادی   در دسترسمعروف و  به برخی از آثار    نگاهی گذرا  با  گیرد.

اثبات خدا امتناع اجتماع نقیضین»   به نظر می رسد که ایشان تاکید دارند  - براهین  قابل    تنها اصل اولی   «اصل  و غیر 

آن    قضایای هم عرض  و  هوهویت  لحتی اص،  نیز  اصول  استدلال است که انکار آن موجب اثبات آن می شود؛ دیگر 

اولی نیست؛ زیرا قابل استدلال است و تردید در آن قابل  اصل    شمرده می شود،بدیهی  قضیه    در لسان منطقیون  که

 . فرض است

عسکری  »  ، افراد بسیاری برخی از نظرات استاد جوادی آملی را در این باره بیان و نقد کرده اند. مثلاپژوهش  پیش از این

اول الاوائل    القضایا )اصل امتناع تناقض( در میان معارف بشری   جایگاه ام    پژوهشی  در نوشتار  «سلیمانی امیری

  خود  نوشتار  و در میانه ه استد را مورد بررسی قرار دا و کیفیت ابتنای سایر علوم بر این اصل بودن اصل امتناع تناقض

و بررسی    مداقه آن را مورد    و   هد نقل کر  را   در این باره  آیت الله جوادی آملی  اتنظر گوشه ای از    و به تناسب موضوع،

 .قرار داده است



بررسی استدلال ناپذیری قضایای اولی و نتایج متفرع بر    مقاله نیز در «زاده و غلامرضا فیاضیحسین  محمد»

  ، دیدگاه استاد جوادی آملی کتاب »معرفت شناسی در قرآن«با تکیه بر    آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

 د. نرا به حیطه نقد می کشان نقطه نظرات ایشان  و بیان می کنند را استدلال ناپذیری اصل امتناع تناقض درباره

  اصل واقعیت و جایگاه معرفت شناختی آن در اندیشه آیت الله جوادی در مقاله  نیز    «محمدیحسین علی »

آثار نوشتاری استاد جوادی آملی، اندیشه ایشان درباره »اصل واقعیت« را مورد بازخوانی قرار    فراگیر در   یبا پژوهش

در بخش پایانی  او  تبیین می کند.    از نگاه آیت الله جوادی   را  داده و مفاد این اصل و چرایی بدیهی اولی بودن آن 

نین نتیجه  و در نهایت چمی کند    استخراج  از کتب آیت الله جوادی آملی نظریه ظاهرا متعارض راسه    نوشتار خود نیز

 می داند. «اصل واقعیت» را مقدم بر   «اصل امتناع تناقض» می گیرد که ایشان 

  ای بخانهکتا  بیشتر  یا   ،این موضوع  انجام گرفته در   این واقعیت آشکار می شود که تحقیقات  ،با مطالعه این آثار پژوهشی

نقادانه   یا بیشتر صبغه   ، است  فی ضع  آن   است و وجهه نقادانه   آیت الله جوادی آملی   متنوع  آثار  بوده و مبتنی بر بازخوانی 

  ، گستردگی روشن خواهد شدهمانطور که در ادامه  اما    است؛  رد توجه قرار ندادهمو  را  گستره فراوان آثار استاد  و  دارد

ه است، ما را بر آن می دارد  که در طول سالیان متمادی به طبع رسید  ایشان  کتب  و تنوع  و فراوانی  استاد  نظرات فلسفی

ه علاوه بر  مستقل نیاز است ک  یبه پژوهش  . لذا و نقادی قرار دهیم  مورد ارزیابی  این آرا و آثار را   با نگاهی نقادانه   که

آشکار    متنوع ایشان این نکته  آثار  بررسی  با  نقادانه نیز به آن ها داشته باشد؛ زیرا  یمتکثر ایشان، نگاهبازخوانی کتب  

که شاهد پاره    موجب شده است   شده و   سالیان متمادی، دچار تطورات و تغییراتی   طی  نظرات ایشان در  که   دمی شو

 . باشیمدر عبارات و آرا ایشان تعارضات بدوی و غیربدوی  ای از 

جوادی آملی،    در آثار آیت الله   برپایه پژوهش فراگیر که    این هدف را دنبال می کنیم  از همین رو، در پژوهش پیش رو 

بیان   ها را اشتراکات و افتراقات آن و -یعنی بدیهی اولی و بدیهی غیر اولی–بدیهی   قضیهاقسام نظر ایشان درباره اولا 

مورد ارزیابی  را    ثالثا با نگاهی نقادانه این یافته ها  می داند،ضیه یا قضایایی را اولی  کشف کنیم که ایشان چه ق  کنیم، ثانیا

با توجه و عنایت به افکار    در مرحله آخر نیز  ،آشکار کنیم  را  ها  نآ  تعارضاتاشکالات و    و  دهیم  و کنکاش قرار

 . کنیم رسد را تبیین کرده و بیان  درست به نظر مینظریه ای که صحیح و  اندیشمندان معاصر اسلامی،

 می شویم:  اصلی وارد مباحث عنایت به این مقدمه،با 

 ات بدیهیو  اتاولی کاشتروجه ا. 1

بدیهی غیر  =بدیهی اولی( و بدیهیات )=با توجه به آثار مکتوب استاد جوادی آملی به دو وجه اشتراک برای اولیات )

 بودن.اولی( پی می بریم؛ یکی بداهت و بی نیازی از برهان و استدلال و دیگری فطری 



 بداهت و بی نیازی از برهان و استدلال. 1-1

به تعریفی که   اولی=اولیات )از    آیت الله جوادیبا توجه  اولیبدیهی  =)  بدیهیات  و  (بدیهی  وجه  ارائه دادند،    (غیر 

بزرگ تر بودن کل از جزء    مثل ی  تصدیقات  . مثلابرهان بی نیاز هستند  ز استدلال واشتراک در این است که هر دو ا 

اثبات و   از   نیازبی وضوحْ  ظهور و  در اثر تصدیقاتی هستند که  نقیضین،و ارتفاع استحاله اجتماع   و اصل واقعیت خود،

 برهان هستند.

باید گفت که آیت الله جوادی آملی سبب بی نیازی اولیات را    و برهان  درباره سبب بداهت و بی نیازی از استدلال

ی  که ثبوت محمول برا  این است  برهان و دلیلاولیات از   بی نیازی  علت متفاوت از سبب بی نیازی بدیهیات می دانند.  

موضوع آن، نه نیازمند سبب درونی است و نه محتاج به سبب بیرونی است؛ یعنی نه از بیرون سببی می خواهد تا محمول  

بی   بداهت و علت  را برای موضوع ثابت کند و نه در ذهن همراه با موضوع و محمول سببی برای اثبات آن است. پس

،  همان)  تنها سبب ثبوت محمول برای آن است   ،ذات موضوعاولیات از سبب بیرونی و درونی این است که  نیازی  

بدیهیات نیز همچون اولیات    گرچه  .ستاین نی بیرونی و درونیسبب  از    بدیهیات  بی نیازی  اما علت(.  145:  الف1392

. پس استدلال و برهانی حقیقی تشکیل داد  ها  با فرض تردید می توان برای آن  برهان هستند اما  بی نیاز از استدلال و

جو و حضور  وبدون جست   ها   حد وسط آن  استدلال و برهان هستند بدین علت است که  ازاگر بداهتی دارند و بی نیاز  

ها نمی    احساس نیاز به یافتن و ترتیب و تدوین آن   ذهنْ   است و   ذهن مورد توجه  ه ترتیب قیاس  تفصیلی و بدون نیاز ب

 (. 77: ث1386، همان) کند

جز قضیه اولیه استحاله اجتماع نقیضین که قضیه منحصر به   بهاستاد جوادی در یکی از آثار خود بیان می دارند   :تنبیه

نظری بوده و قابل استدلال    در واقع   بدیهی غیراولی خوانده می شوند،   قضایی که حتی    ،سایر قضایا  فرد از اولیات است،

بنابر تعریفی که خود آیت الله جوادی    چون  ناصحیح است؛  ولیکن چنین استنباطی(؛  157  الف:1392،  همان)  هستند

 . غیر اولی نیز قابل استدلال است بدیهی قضیه  غیر از نظری بودن است؛ زیرا ،قابل استدلال بودن آملی بیان داشتند

به عبارت دیگر اینکه هر قیاس و استدلالی فکر است و در نتیجه هر قضیه ای که مبتنی بر قیاس باشد نظری و محتاج  

، اما هر  هر فکری قیاس است رابطه فکر و قیاس عموم و خصوص مطلق است و فکر است، کلام تامی نیست؛ چونبه 

بلکه آنچه در قیاس نیاز است این    ظر برای ترتیب قیاس اخذ نشده است،در تعریف قیاس، فکر و ن  فکر نیست.  قیاسی

به عنو باشاست که دو قضیه  بایکدیگر تالیف شده  نتیجه مطلوب شود  دان مقدمه  به  با    حال  ؛و ختم  تالیف  این  چه 

)مثل فطریات که قضایایی    حاضر باشد  ، قیاس در ذهنحرکت ذهنی و فکر و نظر باشد و یا اینکه بدون فکر و نظر

هستند که بدون طی فرایند تفکر، قیاس آن ها در ذهن حاضر است یا مثل حدسیات که ذهن بدون طی فرایند تفکر  

ت که قیاس در نزد ذهن حاضر نیاز اس  یفکرحرکات  درجایی به    بنابراین  .ل می شود(به حد وسط استدلال نایبلافاصله  



تا هر قیاس داشتنی    پس هر قیاسی محتاج به فکر نیست  اگر قیاس در ذهن حاضر باشد نیازی به فکر نیست.اما    نباشد،

آملی   جوادی آیت الله مگر اینکه بگوییم . ( 31-30: 1390، فیاضی ،حسین زاده) نظری بودن بدانیمفکر و را مساوی با 

بعید  که چنین چیزی  -کر حاصل شود یا بدون فکرکه با فاعم از این -به معنای قیاس داشتن می دانند  را  نظری تصدیق

 به نظر می رسد و قرینه ای بر این معنا نداریم. 

مانند قضایایی که    .بداهت این گونه از علوم از ناحیه حضور و آشنایی ذهن با مقوّمات و یا مقدمّات آن علم است

به این معنا که حد وسط استدلال و برهان آنها لازم بیّن و آشکارِ حداکبر و حد    است؛ها    ها همراه با آن  قیاسات آن

اصغر بوده و به سرعت به ذهن منتقل می شود، به گونه ای که ذهن احساس نیاز به یافتن و ترتیب و تدوین آنها نمی  

 . کند

 بدیهیات و اولیات  . فطری بودن1-2

فطرت به معنی سرشت خاص   ؛فطری است ،اولی و بدیهیامور  از انسان شناخت  بر این باورند که استاد جوادی آملی

  و انسان   است  نوع خلقت و آفرینش انسان  اقتضای   که  نیز به معنی اموری است  امور فطری   .و آفرینش ویژه انسان است

امور فطری در عموم افراد    بنابراین  .از جایی کسب کرده باشد به عنوان سرمایه اولی با خود داردرا    آن ها  بدون این که

 وجود داشته و همه انسان ها از آن برخوردارند؛ زیرا حقیقت هر انسانی با این واقعیت سرشته شده است.

غیر از فطریات و امور فطری است که در منطق و فلسفه از آن بحث می شود.   ،مطرح است  اینجافطرتی که در  بنابراین  

غیر از طبیعت است که در همه موجودهای جامد یا نامی و بدون روح حیوانی یافت می شود، و    ،فطرت  همچنین این

 . (25-24: ب1392، جوادی آملیاست )  موجود - شادر بعُد حیوانی-غیر از غریزه است که در حیوانات و در انسان 

قضیه  نقیضین یا    امتناعمثل اصل    تصدیقی  چه مفاهیم   و  ،مفهوم شیء و وجود  مثل   چه مفاهیم تصوری -  مفاهیم فطری 

از جزء خود بودن کل  تر  می شوند  -بزرگ  انتزاع  ذهن  توسط  از خارج  که  هستند  مفاهیم    .مفاهیمی  مانند  برخی 

این مفاهیم،    .باواسطه هستند  ،مانند معقول ثانی منطقی و فلسفیدیگر    بعضی  هستند اما  بدون واسطهی،  اول  تمعقولا

بنابراین معنای فطری بودن بعضی از قضایای    معلوم به علوم حصولی هستند که همراه با تولد انسان آفریده نشده اند.

از رهگذر حس، از درون یا بیرون پیوند ضروری یا طرد    ءبدیهی این است که ذهن بعد از فهمیدن مفاهیم تصوری اشیا

ذاتا روشن    ،درک می کند؛ زیرا آن پیوند وجودی و یا طرد عدمی  ها را بدون نیاز به دلیلْ  ضروری بین بعضی از آن

 است.

عین ذات آدمی و متن روح آگاه    -یعنی درجات عینی وجودِ مشهود و مراتبِ خارجی هستی معلوم-   حقایق فطریاما  

اندازه تجرد خاص خویش   آن حقایق عینی را بالفطرة داراست و از این رهگذر   ،وی هستند و هر روح مجردی به 



این حقایق عینی که    ؛ زیرا استوای خلقت نفس، به آگاهی وی از همین حقائق فطری است.مستوی الخلقه خواهد بود

و نیز از قبیل حقایق فطری روح    اهد بود،همراه با روح او خلق شده است، همانند آگاهی حضوری از ذات خود خو

 است که با علم حضوری معلوم او است و با تعلیم حصولی شکوفا می گردد.

کسبی    ،منظور از فطری بودن بعضی مفاهیم حصولی و قضایای ذهنی  مشخص می شود  با توجه به مطالب مطروحه

یعنی ذهن بشر همین که به مرحله ادراک رسید، بعضی از مفاهیم را به اندک توجه می فهمد و در    ؛هاست  نبودن آن

 (. 29-28همان: ) ها نیازمند به فراگیری از غیر نیست  فهم آن

بر این نظر است  صدرالمتألهین    در چه مقطعی در نفس انسان تحقق پیدا می کند؟   فطری،  ین شناخت های علمی ا اما  

یعنی نفس وقتی    ؛است. این نظریه براساس حرکت جوهریه تبیین می شود  ءنفس جسمانیةالحدوث و روحانیةالبقا  که

د  مرحله حیوانی رسید، سهمی از تجر  از مرحله جمادی درآمد و به مرحله گیاهی رسید و از مرحله گیاهی گذشت و به 

بالقوه    انسان  گرچه   مرحله   ن ای  در.  د خیالی و وهمی و حیوانیانسانی و عقلی و کامل، بلکه تجر  دالبته نه تجر  ؛دارد

  از مرحله حیوانی،   پسسدر آن مرحله می فهمد، واقعیت مطلقه است.  نفس  است، ولی ادراک دارد و اولین چیزی که  

  مافطرت او بالفعل می شود، ادر آغاز انسانیت نیز تجرد و    و انسانیت فعلیت پیدا می کند.  به مرحله انسانیت می رسد 

انسان همین که در  پس  به تدریج با حرکت جوهریه شدت پیدا می کند و به تجرد تام عقلی می رسد.و  ضعیف است

این فطرت ضعیف است    در طلیعه امر  گرچها  ؛سیر جوهری خود به دالان ورودی انسانیت رسید، همان جا فطرت است

 د عقلی برسد.د تا به تجرا به تدریج رشد می کنام

اولین چیزی که می بیند نور    شمش کاملا باز نیست وکودک وقتی به دنیا می آید چهمانطور که  برای تقریب به ذهن،  

اولین چیزی که    ؛ یعنیچنین است  نیزبیند، در صحنه فطرت    و اشخاص اطراف خود را می  ءاست و در پرتو نور، اشیا

و نتیجه    انسان مشاهده می کند، واقعیت مطلقه است و از آن واقعیت مطلقه در حد ضعیف، بود و نبود را انتزاع می کند

 (. 206-197همان: ) که جمع نقیضین محال است می گیرد

در اولین رتبه ادراک های خویش، اصول اولی نظیر اصل    ،انسان آنگاه که به سطح ادراک و آگاهی می رسد  بنابراین

د و نسبت به آن تنبه  هرچند که بر این فهم خود واقف نباش  ،عدم تناقض و اصل علیت را می فهمد  أمبد  و  واقعیت

این قضایا در فطرت آدمی حضور دارند و او با اعتماد به این قضایا مسیر گفتگو و استدلال را آغاز می    .نداشته باشد

  همچنان که کند. کودک گرسنگی را که ادراک می کند، اجتماع ادراک گرسنگی و عدم ادراک را نمی پذیرد،  

ی است و از آن  ئمحدود و جز،  ادراک کودک در مراحل آغازین .اجتماع مکیدن شیر و نقیض آن را قبول نمی کند

به قضایای اولی به    در مرحله ادراک کلیات نیز ابتدا.  پس هنگامی که رشد می کند، به ادراک کلیات نائل می شود

  صورت کلی حکم می کند و استدلال هایی که برای این قضایا به کار می برد، گرچه در آغاز، گمانِ استدلال و برهان 



:  ت1386؛  44/ 2: ب1386  )همان، ها آشکار می شود  ل، جنبه تنبیهی و تذکر بودن آندرباره آنها برود، ولیکن با تأم 

 . (87ث: 1386؛  347/ 7

 ات بدیهی و  اتولیا وجه افتراق. 2

غیر    که دانش بدیهی  برشمرد  دو خصوصیتمی توان  دانش اولی    برایباتوجه به آثار نوشتاری استاد جوادی آملی،  

  خصوصیت دیگر   ، واولیات است  ناپذیری و شک ناپذیری  انکار  از خصوصیات   ؛ یکیاز آن برخوردار نیست  اولی

 . ستها ااثبات ناپذیری آن 

 ناپذیری. انکارناپذیری و شک2-1

 بیان این خصوصیت و نتایج متفرع بر آن در ضمن مقدماتی بیان می شود:

نفس    فهم آن ضروری است؛ یعنی   ویژگی های دانش و علم اولی این است که انسان ناگزیر از ادراک آن بوده و  از.  1

همین ویژگی    و اختیاری ندارد )توضیح این مطلب در مقدمه سوم خواهد آمد(.  در دریافت و اذعان به آن مضطر است

انکار ناپذیر و شک    اولیات که  - است  تصریح نشدهمطلب  گرچه در عبارات آیت الله جوادی به این  –سبب می شود  

اصل  »حق بودن    مثلا  .ابدین   واقعی در علوم اولی  انکار و یا تردید  راهی برای  انسان  سبب می شود  د؛ یعنیناپذیر باش

که  کس  زیرا آن    ؛است  «اصل واقعیت»پذیرش    بر  فرع  نفی و شک،زیرا    ؛ و نه قابل شک  است   نه قابل نفی   «واقعیت

شک   واقعاکه شک می کند  کس و آن و به واقعیت نفی خود اذعان دارد، نفی می کند واقعانفی می کند واقعیت را 

»اصل واقعیت« را مورد تردید و یا انکار قرار  کسی  به عبارت دیگر اگر    .و به واقعیت شک خود اذعان دارد  می کند

  ،واقعیت خود  مفاهیمی مثل خود و واقعیت و آگاهی و اندیشه را تصور کرده و تصدیقاتی مثل  قبل از هر چیز  دهد،

هرگونه شک  و به آن ها اعتراف کرده است. لذاست که  مفروغ عنه گرفته  را نتیجه و واقعیت فهم، استدلال، مقدمتین

ولیکن به شرحی که گذشت به حمل   است،  ، گرچه به حمل اولی، شک و یا تردید علوم اولی  و یا تردید نسبت به 

است    یک قضیه ضروریه ازلیه   ،حق بودن اصل واقعیت  . پساست  و امثالهم  شایع، اذعان و اعتراف به واقعیت و آگاهی

-181/  1الف:  1386  ،همان)   1چنانکه انکار آن خود دلیل بر وجود آن است  ؛به هیچ وجه نمی توان آن را انکار کردکه  

 (. 324-323 /3 :1387 ؛  140-139و170و100ث: 1386 ؛ 70-69/ 2 ب:1386 ؛ 182

؛ انسان در آگاهی به علوم اولی، مضطر است و در دریافت و ادراک آن اختیاری ندارد  جوادی بیان داشتند که  استاد.  2

پذیرفتن و ایمان آوردن به آن   در  او مربوط است، و  آگاهی و دریافت اولیات به ر انسانْجبر و اضطرا با این همه،  ولی

؛ بدین بیان  ممکن است  ،دو مقوله جدای از یکدیگرانفکاک »ایمان« از »علم«، به عنوان    یاز این رو   .ها مختار است

 است.وجود انسان   «عقل عملی» و ایمان مربوط به  «عقل نظری»علم و آگاهی مربوط به  که 



گرچه در تفسیر عقل عملی و نظری اختلاف است، لیکن شایسته آن است که این دو را ناظر به همان دو بخش نظری  

می باشد، و    «عقل نظری» و عملی انسان بدانیم. بر این اساس، آنچه به ادراک و فهم انسان باز می گردد، در محدوده  

 است.  «عقل عملی »آنچه به جناح عملی انسان بازگشت می نماید، مربوط به 

ادراک است و اموری مثل احساس و تخیل و توهّم و تعقّل از شئون گوناگون آن هستند. متعلَّق    عقل نظری پس متعلَّق  

تعقل نیز گاه حکمت نظری و گاهی دیگر حکمت عملی است. پس حکمت عملی و نظری، دو بخش از ادراکاتی  

، تعقل متوجه هستی هایی است که با صرف نظر از اراده  حکمت نظریهستند که در حوزه عقل نظری قرار دارند. در 

ناظر به    حکمت عملیانسانی وجود دارند؛ بطوری که چه انسان باشد یا نباشد و بخواهد یا نخواهد آن ها موجودند.  

گیرد؛ بطوری که اگر انسان نباشد هرگز  هستی هایی است که با اراده انسان موجود می شوند و متعلق قدرت او قرار می 

 قق نخواهند شد.آن ها مح 

نیز کار و فعل انسانی است. عقل عملی فقط در جایی است که نظیر ایمان، اخلاص، عبادت، اراده،    عقل عملیمتعلَّق  

محبت، تولّى و تبرّى مطرح باشد؛ یعنی جایی که عمل شروع می شود، جای عقل عملی است؛ کار عقل عملی هرگز  

عبارت از پیوندی است که بین    -که متعلق عقل عملی است-ادراک نیست، بلکه تحریک و گرایش است. حال ایمان  

بین نفس و مطلبی برقرار    ،یعنی اگر پیوند و گره که از آن به عَقْد تعبیر می شود  ؛نفس انسان و مطلبی برقرار می شود

 . 2به آن مطلب می گویند و مومن آن نفس را معتقد ،شود

غیر از خود آن مطلب است. هر قضیه علمی برای آن که قضیه ای علمی باشد، باید    ، ایمان به مطلب علمیبنابراین  

 .دارای پیوند مستحکم و غیر قابل زوال باشند  ،به وساطت نفس  (یعنی موضوع، محمول و نسبت)اجزای سه گانه آن  

گره و عَقْدی است که نفس بین اجزای داخلی آن قضیه    ، این پیوند ثابت که فراتر از تصور و در حد تصدیق است

و از عهده  توسط عقل نظری حاصل می شود    تااین پیوند علمی پس از تحصیل مقدمات لازم، ضرور  برقرار می کند.

 .عمل و اختیار انسان خارج است

گره و عقدی که بین مطلب محکم   عبارت است از   . ایمانامری مؤخر از پیوند علمی است  ،ایمان به مطلب علمیپس  

آن گره و اعتقاد علمی بین اجزای    ، درون نفس کسی از این رو ممکن است در  .علمی و بین نفس برقرار می شود

 . هنوز بین آن مسأله و جان او پیوند ایمانی منعقد نشده باشد لیکن ،مسأله ای علمی وجود داشته باشد

و یقین    )یعنی دارای پیوند  مطلب علمی و صحیح باشد  ،نفس است  و ایمان  اگر مطلبی که مورد اعتقادبا این اوصاف  

)یعنی فاقد    مطلبی باطل باشد  ،و اگر مطلب مورد اعتقاد  ، آن ایمان را ایمان و اعتقاد صحیح می خوانند  باشد(،  علمی

باشد( علمی  یقین  و  نامندپیوند  می  باطل  ایمان  را  ایمان  آن    ؛   75ث:  1386  ؛  154-153و122:  الف1386  همان،)  ، 

 . (30-29ب: 1392 ؛ 278-277: الف1392



اضطرار در ادراک علوم اولی، مربوط به عقل نظری بوده و    عنایت به مقدمه دوم این نکته به دست می آید که با  .  3

بر محور عناصر  ضرورتی که در قضایای اولی دریافت می شود و در نتیجه جزم و یقینی که در این قضایا وجود دارد،  

این گونه از ضرورت و یقینی که    .و ناظر به صدق قضیه است  بوده  ادراک و در مدار پیوند موضوع و محمول قضیه

  ، و شودمی    حاصل از صِرف ملاحظه موضوع و محمول قضیه  نام دارد که    ضرورت و یقین علمیاست،    آن   ناشی از

ه در برابر تردید، شک، وهم و  که تنها وصف نفس ادراک کننده بود است    روانشناختی  ضرورت و یقینمتفاوت با  

 ظن قرار دارد. 

ضرورتی که عقل نظری در قضایای اولی ادراک می کند، ضرورت علمی است؛ به این معنا که ناظر بر حمل محمول 

آن    متفاوت بابه گونه ای که ذهن راهی برای گریز از آن نمی یابد. این ضرورت    ؛بر موضوع و عقد بین آن دو است

ناظر به نفس پیوند محمول و  قرار دارد. این ضرورت،    در برابر امکان و امتناع  است و   که جهت قضیه  است  ضرورتی

  بوده و تنها مشعر به حتمیت صدق قضیه است  - وجوب وامتناع   و  مأخوذ در آن اعم از امکان جهت با حفظ - موضوع

 (. 78-77: ث1386همان، )

،  بر ضرورت صدق  یآگاهعبارت است از  که    یقین علمیکمتر از    یبا چیز  یمعرفت علمدر حوزه عقل نظری،  اساسا  

  اوصاف   پی نبرد، نسبت به حقیقت آن جاهل است و  اگر عقل به ضرورت صدق یک قضیهحال    شود.حاصل نمی  

که    ندنامیده می شود، اوصافی نیست  (یا یقین بالمعنی الاعم  روانی =یقین  )  مختلفی که به نام شک، گمان، وهم یا یقین

بر نفس انسانی که از آگاهی   د. بلکه هر کدام از این اوصاف،بر قضیه، موضوع، محمول یا ربط بین آن دو عارض شو

 .به صدق قضیه محروم مانده است، عارض می شوند

ها   در معرفت و آگاهی عقل نظری نسبت به واقع به کار نمی آیند و اگر اثری برای آن ف،  هیچ یک از این اوصاپس 

یا    ،مراحل مختلف احتمال  براساس های خود را    ها و فعالیت  انسان بسیاری از کنش  برای مثال  .باشد، اثری عملی است

انجام می دهد امامراتب گوناگون محتمل  را    .  از واقعیت  نه مراتب محتمل، هیچ کدام چیزی  و  نه مراحل احتمال 

خبر از میزان فایده و اثر  تنها هایی که عهده دار بررسی مراحل احتمال است،  حساب احتمالمشخص نمی کنند. بلکه  

چنان که مراتب گوناگون محتمل نیز از طریق علم به خارج  هم  .وجود دارد  انسان  عملیِ تصویری می دهد که در ذهن

عقل . البته غالبا  و تنها متأثر از اهمیتی است که یک شیء مفروض برای انسان می تواند داشته باشد  نمی شود،  حاصل

چنانکه در افعال و کردار اجتماعی نیز بسیاری از    .محتملات قوی، ترتیب اثر می دهد  یاعملی انسان، به احتمالات  

مبتنی بر اجماعات عمومی و اصول عقلانی سازمان می یابد، حال آنکه احتمال و محتمل و همچنین قوانین    ،ها  کنش

 . (81-80 :ث1386همان، ) و مقررات اجتماعی، هیچ یک ناظر به حقایق خارجی و عینی نیست



ظن   )برخلافاعتقاد مانع از نقیض  از  است  عبارتعلم . استاد جوادی آملی بر این باورند که علم همان یقین است.  4

اعتقاد به اینکه فلان چیز فلان    عبارت است از   نیز  یقین(.  اعتقاد راجح که مانع از طرف نقیض نیست  ازاست    که عبارت 

القریبه    هو یا بالقو  است  بالفعلیا    این اعتقاد دوم. البته  خصوصیت را دارد، با اعتقاد به اینکه امکان ندارد چنین نباشد

ای است که اگر کسی یقین به یک طرف دارد، هر گاه توجه کند، اعتقاد  گونه یعنی به بالقوه القریبه  ؛  است  الی الفعل

 .امتناع طرف مقابل را نیز خواهد داشتبه 

  اگر   . حالباشد  نیز  تصدیق به امتناع جانب مخالف  ،اعتقادی صادق است که به همراه تصدیق به جانب موافق  ،علم  پس

جانب مخالف ممکن خواهد بود و در نتیجه جانب موافق نیز ممکن   همراه آن نباشد، ،امتناع جانب مخالف  تصدیق به

علم    بنابراین  .ممتنع است و ممکن بودن آن خلاف فرض است  ،در علم  جانب موافق د؛ و حال آنکه امکان  شخواهد  

 ،تنها در جایی است که اعتقاد به ضرورت جانب موافق و اعتقاد به امتناع جانب مخالف باشد و جمع این دو اعتقاد

انجام داده   علم نسبت به  متأخران از اهل منطق  ی کهپس علم همان یقین است و به همین دلیل تقسیم .همان یقین است

 (. 753-752/ 20: 1396)همان،  است ، خطاتقسیم کرده اند یقین ورا به قطع و جهل مرکب   و آن اند

مشتمل بر جزم به ثبوت   هیدر هر قض نیقیسالبه همراه است؛ چون  هیقض کی با  ، یبه هر امر نیقی  نظر ایشان از   بنابراین

است که در    نی در ا  زیضرورت و دوام ن  نیفرق ب  موضوع و جزم به امتناع زوال محمول از موضوع است.  یمحمول برا

  ی در ضرورت محمول برا   کنیلو  است، و زوال محمول از موضوع ممکن  است  دوام، فقط محمول به موضوع مستند  

 . گردد  یموضوع، استحاله زوال است و استحاله زوال به سلب باز م

  یامر بازگشت نم  کیاز    ش یبه ب  ینیقی  یایروح قضا  اما  کند،  یم  یسالبه همراه  هیقض  کیرا    نیقیهر  البته با اینکه  

  ی باز م   ودبه شدت وج  یموضوع است. پس همانطور که ضرورت ازل   ی و آن شدت جزم به ثبوت محمول برا  دینما

 . گردد یبه شدت علم باز م زین نیقیگردد، 

برا  یعنی -  گریکد یاز    یجدا   ءیدو ش  ،یازل  ضرورت از موضوع  یثبوت محمول  امتناع سلب محمول    - موضوع و 

آن علم    ل،یو تحل  انیموضوع است. البته در مقام ب  یشدت و تاکّد ثبوت محمول برا   یعنیبلکه امر واحد است؛    ،ستین

. جزم به امتناع سلب محمول از موضوع   2   موضوع  ی. جزم به ثبوت محمول برا1شود:    ی واحد به چهار عنصر منحل م

توان جزم سوم و چهارم را در جزم اول  البته می.  قابل زوال نبودن جزم دوم جزما  .4   قابل زوال نبودن جزم اول جزما  .3

 ؛ یعنی جزم سوم و چهارم با تامل مجدد در جزم های نخستین حاصل می شوند.و دوم منطوی دانست

در    ی نیزاست. علم قو   نیقی باشد،    یگمان، و اگر قو   باشد،  فیاست که اگر ضع  یعلم وصف واحد وجود  بنابراین 

 .(131-130  /20:  1396؛    90:  ث1386؛    17-16  /5پ:  1386همان،  شود )  ی م  ل یبه چهار عنصر مزبور تحل  نییهنگام تب



 . نقد و بررسی 2-1-1

 می شود:  بیان در چند محور د و بررسی سخنان ایشان،نق

رناپذیر است  اما اینکه کدام قضیه اولی الاوائل و ابده البدیهات و انکا  ،است  امری مقبولانکارناپذیری قضیه اولی  .  1

امتناع تناقض.به نظر می رسد ابده البدیهیات اصل    محل بحث و نظر است؛ در    این مطلب  هوهویت است، نه اصل 

 .روشن خواهد شد 5بخش

  ، جزم به ثبوت محمول برای موضوع  (1آیت الله جوادی آملی بر این باورند که یقین متشکل از چهار مولفه است:  .  2

ر باطل  اما این نظ.  دوام و غیر قابل زوال بودن جزم اول و دوم  (4و3  ،جزم به امتناع سلب محمول از همان موضوع  (2

 مقدمه ای است:  نقد و بررسی این مطلب نیازمند بیان .به نظر می رسد

یا فهم صدق و درستی یک قضیه است یا فهم صدق یک قضیه نیست؛ در صورت نخست آن را »تصدیق«    ،علم حصولی

 و در صورت دوم آن را »تصور« می نامند.

آبِ سرد(، فهم   مثل مفهومدرخت(، فهم مرکب ناقض ) مفهوم مثل فهم مفرد )مثل  ؛تصور، فهم امور گوناگونی است

و فهم مرکب تام خبری )مثل هوا روشن است(. پس هم فهم مرکب تام    (آبِ سرد را بنوش  مرکب تام انشائی )مثل

 خبری نوعی تصور است و هم فهم مرکب تام انشائی.

مرکب تام خبری( در ذهن ما شکل  =ر باید قضیه ای )از فهم صدق و درستی قضیه؛ پس پیشتتصدیق عبارت است اما 

فهم صدق یک قضیه با فهم خود آن قضیه تفاوت دارد و فهمی است  گرفته باشد تا درستی و صدق آن را فهم کنیم.  

در مرحله بالاتر از فهم اصل قضیه. به عنوان نمونه اگر در اتاقی باشید که روزنه ای به بیرون ندارد و دو نفر دو خبر  

شما هیچ کدام از    ،یکی بگوید »الآن هوا بارانی نیست« و دیگری بگوید »الآن هوا بارانی است«  تناقض به شما بدهد وم

دو خبر را تصدیق نمی کنید. در واقع، با آنکه هر دو قضیه پیش گفته در ذهن شما نقش می بندد و آن دو را فهم می  

نمی کنید و مثلا بعد از خروج از اتاق یاد شده    ولی حکم به مطابقت یا عدم مطابقت هیچ کدام از آن دو با واقع  ،کنید

با واقع    ،و ملاحظه وضعیت هوا بارانی است«  بارانی نیست« و »الآن هوا  از دو قضیه »الآن هوا  می فهمید کدام یک 

فهم صدق قضیه    ،پس تصدیقمطابق با واقع را فهم کرده اید.    شما صدق قضیه  است که  مطابقت دارد؛ در این صورت

است و نه فهم خود قضیه. همچنین آنچه تصدیق به آن تعلق می گیرد صرفا قضیه است، نه غیر آن؛ زیرا تنها قضیه  

   (.105-104 :1396، است که شأن گزارش گری از واقع دارد )فیاضی



شک و وهم از  البته    ؛ عبارتند از یقین، ظن، شک و وهم  ی(رخبقضیه )=مرکب تام  حالات نفسانی ما در برابر یک  

  ، تصدیق از همین رو.  آیندروند، اما دو قسم ظن و یقین از اقسام تصدیق به شمار می اقسام تصدیق و اعتقاد به شمار نمی

 است:  دارای اقسامی

ولی احتمال خلاف آن را    ،می دهد که مفاد خبر درست باشد   شناسنده احتمال قوی  ،قسم از تصدیق  ظن؛ در این  الف.

. با این حال،  بالفعل یا بالقوة القریبة من الفعل معتقد باشد که نقیض قضیه نیز ناممکن نیستو    کاملا منتفی نمی داند

 ظن به دو قسم ظن صادق )مطابق با واقع( و ظن کاذب )نامطابق با واقع( تقسیم می شود.

خلاف    فاعل شناسا اطمینان کامل به درستی مفاد خبر دارد و احتمال  ،در این قسم  ؛)= یقین بالمعنی الاعم(  جزم  ب.

 دارای سه قسم است: ،خود ،جزمآن را کاملا منتفی می داند. 

تصدیق جزمی برای فاعل شناسا، آنگاه که از دلیل ویژه خود، یعنی بداهت یا برهان، برنیامده باشد در اثر    ؛تقلید  .1ب/

»تقلید« نامیده می شود.   ر خواهد بود؛ چنین تصدیقی در اصطلاح فلسفی و منطقیشبهه یا استدلالی علیه آن، زوال پذی

 اصطلاحی که با تقلید لغوی و فقهی متفاوت است. 

 تصدیق جزمی نامطابق با واقع را می گویند که شناسنده به اشتباه آن را مطابق با واقع می پندارد. . جهل مرکب؛2ب/

امکان زوال و سستی در آن راه    ،تصدیق جزمی مطابق با واقعی که به دلیل برآمدن از دلیل ویژه خود  . یقین؛3ب/

 .یقین منطقی یا یقین بالمعنی الاخص نامیده می شود  ،ندارد

در اصطلاح، در دو معنای مختلف به کار می رود: یقین بالمعنی    یقین نیز  ، تصدیق دارای پنج قسم است و به این ترتیب

الاعم و یقین بالمعنی الاخص. یقین بالمعنی الاعم این است که انسان به مفاد قضیه ای اعتقاد داشته باشد و در کنار این  

یه هم باطل است. این معنا از  اعتقاد، بالفعل یا بالقوه القریبه الی الفعل، اعتقاد دیگری باشد مبنی بر اینکه نقیض آن قض

یقین بر جزم حاصل از برهان، جزم مطابق با واقع حاصل از تقلید، و جهل مرکب صدق می کند. یقین بالمعنی الاخص  

مثل یقینی که ما نسبت به گزاره    این است که علاوه بر دو اعتقاد فوق، امکان زوال اعتقاد دوم وجود نداشته باشد.

و مقصود اصیل و نهایی پژوهش های عقلی   ر این معنا همان است که مقوم قیاس برهانی استیقین د   « داریم.2×2=4»

ز یقین بالمعنی  که »منع نقیض« ممیّ  ین نکته را روشن می سازددقت در تعاریفی که از یقین ارائه شده است ا   .است

  ز یقین بالمعنی الاخص از یقین بالمعنی الاعم و ظن است ممیّنیز  ، و »عدم امکان زوال آن«  است  الاعم از اعتقاد ظنی 

 (. 164-163: 1396فیاضی، ؛  32-31: 1390حسین زاده، فیاضی، )



باید پرسید که نقش منع نقیض در تحقق یقین چگونه است؟ آیا تحقق یقین، متوقف بر منع   با عنایت به این مقدمه

نقیض است )به طوری که از نظر تقدم و تاخر رتبی، منع نقیض متقدم بر تحقق یقین بوده و بدون آن، یقین حاصل  

 بلکه ملازم و هم رتبه با آن است؟ نمی شود( یا اینکه تحقق یقین متوقف بر منع نقیض نبوده

اکثر حکما تحقق یقین را متوقف بر منع نقیض می دانند؛ به طوری که تا در رتبه سابق منع نقیض نشود، یقین محقق 

بر این باورند که معرفت علمی با کمتر از یقین علمی حاصل نمی شود.    در این بارهآیت الله جوادی آملی    .نمی شود

یقین علمی نیز عبارت است از آگاهی بر ضرورت صدق. یقین علمی و آگاهی بر ضرورت صدق نیز به چهار جزم  

  ، جزما  قابل زوال نبودن جزم اول  ،نفی سلب محمول از موضوع جزما  ا،ثبوت محمول برای موضوع جزمیعنی  )  نیاز دارد

  بدیهی نظری و های   گزاره  بدأ عدم تناقض یافت می شود و تنها در م (. این چهار جزمقابل زوال نبودن جزم دوم جزما

-130  /20  :1396؛    91-90ث: 1386  جوادی آملی، )  کنندچهار جزم خود را تأمین می  ، عدم تناقض أسبب مبده  ب  نیز

131) . 

یقین  نیز  بنابراین ایشان یقین )منع  ، متومعتقدند که حصول  بر منع نقیض است و لازم است برای حصول شرط  قف 

 وارد می کنند   این اشکال رااما این دیدگاه صحیح نیست؛ آیت الله فیاضی    نقیض( از اصل امتناع تناقض استفاده کنیم.

باشد  که باشد    اگر قرار  بر منع نقیض  یقینی متوقف  باید حصول هر  این صورت  تناقض هم  در  به اصل  یقینی    ، علم 

منع نقیض ممکن نیست، مگر اینکه از قبل، اصل    ،متوقف بر منع نقیض خود اصل تناقض باشد؛ از طرف دیگر هم

امتناع تناقض اثبات شده باشد. در این صورت علم به اصل تناقض یک امر دوری خواهد بود که هیچ گاه حاصل نمی  

اصل امتناع    یقین به  دور در  وجود  فقط   آیت الله فیاضی  استدلال   گرچه  .(33-32:  1390  اده،)فیاضی و حسین ز   شود

  هیچ گاه حاصل نشود، این دور موجب می شود که علم یقینی به اصل امتناع تناقض  چون  اما    می کند،  تناقض را اثبات

تناقض    همه قضایا از اصل امتناع  ،فرضبه تبع موجب می شود که علم یقینی به مابقی قضایا نیز حاصل نشود؛ چون بنابر  

 استنتاج می شوند و ضرورت صدق خود را مرهون ضرورت صدق اصل امتناع تناقض هستند. 

بنابراین نظریه توقف حصول یقین بر منع نقیض، تام به نظر نمی رسد و حق این است که حصول یقین متوقف بر منع  

لازمه حصول یقین در ظرف    ، و لزومی ندارد که منع نقیض در تعریف یقین اخذ شود؛ بلکه منع نقیض  نیستنقیض  

صدق »الف ب است«، متوقف بر این    یقین به حصول    ،ارتفاع نقیضین است. به عنوان مثال  ناع اجتماع وقبول اصل امت

، اگر اصل  دق »الف ب است«به ص  آوردن  یقینپس از    بلکه  ب »الف ب نیست« یقین داشته باشیم؛به کذکه    نیست

  بنابراین   .نیست«  »الف بکذب    که عبارت است از یقین به  لازمه ای حاصل می آید  امتناع تناقض را پذیرفته باشیم،

 لازمه صادق دانستن »الف ب است«، کاذب دانستن »الف ب نیست« است. 



»الیقین هو الاعتقاد الضروری«.    :ای مختصر، به این صورت تعریف می کنند  به گونه   فیاضی یقین را   الله   آیت   از این رو،

شامل اعتقاد ظنی، جهل    «اعتقاد » ز یقین است.  »اعتقاد« به منزله جنس و »ضرورت« به منزله فصل ممیّ  ،در این تعریف

  سایر اعتقادات به جز   « نیزضرورت»مرکب، یقین مطابق با واقع از روی تقلید و یقین بالمعنی الاخص می شود. با قید  

آن ضرورت دارد و زوال ناپذیر  چراکه تنها یقین بالمعنی الاخص است که بقای    یقین بالمعنی الاخص خارج می شود؛

 . (33: 1390حسین زاده، فیاضی، ) است

فقط چنین لازمه ای  د که  وش   می   تاکید  است. البتهیقین نبوده و لازمه یقین  تعریف    ، منع نقیض جزئی ازریفتع این  در  

پس از پذیرفتن اصل امتناع تناقض است که منع نقیض لازم می    تنها  ؛ یعنیاست  اصل امتناع تناقض  در ظرف پذیرش

بنابراینآی تناقض، منع نقیض  د.  امتناع  ندانستن اصل  یقین نیست؛ چون    ،با ممتنع    - به فرض محال-اگر  لازمه اصل 

خواهد    نیست« صادق  و هم »الف ب  خواهد بود  است« صادق  در آن صورت هم »الف ب  باشد،اجتماع نقیضین واجب  

ن است که  چون فرض ای یعنی هم باید به صدق »الف ب است« یقین داشت و هم به صدق »الف ب نیست«؛  ؛  بود

تنافی و غیریت  اجتماع نقیضین واجب است؛ یعنی واجب است سلب و ایجاب )الف ب است و الف ب نیست( که  

یقین نیست، بلکه از لوازمی است که در ظرف استحاله اجتماع    منع نقیض، جزئی از  بنابراین  دارند، اجتماع کنند.ذاتی  

یقین    گرچه منع نقیض نمی شود اما  واجب باشد،  محال نبوده و  اگر اجتماع نقیضینپس    نقیضین ظهور و بروز می یابد.

می    به وجود  عتقاد دیگری هم یقین و ا   و نهایت اتفاقی که می افتد این است که  است« خراب نمی شود  »الف ب  به

 «.آید که عبارت است از »الف ب نیست

به طریق اولی با ممکن دانستن    ل )الف ب است( از بین نمی رود،با واجب دانستن اجتماع نقیضین، یقین او  اگر   حال

این    ،اجتماع نقیضین محال نبوده و ممکن باشد  -به فرض محال-اجتماع نقیضین یقین اول خراب نمی شود؛ چون اگر  

یقین  بدان معناست که »الف ب است« صادق است، اما شاید »الف ب نیست« صادق باشد و شاید هم نباشد؛ یعنی شاید  

چه قرار بگیرد   البته  ؛قرار نگیرد  هم   در کنار یقین به صدق »الف ب است« قرار بگیرد و شاید   ، به صدق »الف ب نیست«

 .ماندنشده و پابرجا خواهد ، یقین اول خراب و چه قرار نگیرد

ارتفاع نقیضین واجب باشد،   به فرض محالنیز هست؛ یعنی اگر    فاع نقیضینارت یا امکان همین روال در فرض وجوب

»الف ب نیست«؛ کما اینکه اگر ارتفاع نقیضین ممکن باشد، در    کاذب است و هم   در آن صورت هم »الف ب است«

پس در فرض وجوب و    .کاذب باشد   رد طرف دیگر نیزمال دات و احتساحتما یکی از طرفین کاذب  آن صورت  

 امکان ارتفاع نقیضین نیز یقین به کذب قضیه اول از بین نمی رود.

؛ یعنی هیچ منعی ندارد که ذهن  برای نقیض وجود نخواهد داشت  اگر اجتماع نقیضین محال نباشد، هیچ مانعی  بنابراین

اجتماع و ارتفاع نقیضین است که با  استحاله  در ظرف پذیرش  فقط  .  به هر دو طرف جزم یقینی و گرایش پیدا کند



اگر کسی اجتماع نقیضین   . لذا(35-34همان:  )  منع شود  - یعنی نقیض-ه یک طرف، لازم می آید طرف دیگر  یقین ب

اگر کسی استحاله اجتماع نقیضین را  آنگاه نمی تواند منع نقیض نکند.    -که حق هم همین است–را محال دانست  

اگر امتناع جانب مخالف  باید  ، دکن  تصدیق  جانب موافقوجوب  به    پذیرفت، آنگاه   اگر  تصدیق کند؛ چون  نیز  به 

جانب مخالف ممکن خواهد بود و در نتیجه جانب موافق نیز ممکن   همراه آن نباشد، ،امتناع جانب مخالف  تصدیق به

امتناع زوال اعتقاد دوم، ملازم با امتناع   ر فقط در ظرف پذیرش اصل امتناع تناقض است که. به عبارت دیگدشخواهد  

 است.به معنای امکان زوال اعتقاد اول نین امکان زوال اعتقاد دوم، ست، و همچ ازوال اعتقاد اول 

مطهری   :1تنبیه تمسک کرد.   شهید  تناقض  امتناع  اصل  یه  باید  دیگر  علوم  از حصول  برای جلوگیری  فرمایند  می 

 :توضیح ایشان بدین نحو است

  یکی به همان   ؛توان تقریر کردرا به دو نحو می   الاوائل طور دیگری است و آن نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اول» 
حکم جزمی درباره    مثلا«  حکم جزمی عبارت است از »ادراک مانع از طرف مخالفتقریری که در متن شده که  

شود که حکم حالتی را به خود بگیرد که احتمال عدم قیام را سد کند و سد این  اینکه »زید قائم است« وقتی میسر می
حتماً زید  » احتمال بدون کمک اصل امتناع تناقض میسر نیست و با کمک اصل عدم تناقض است که علم به اینکه  

ذهن به هیچ    ،کند و اگر این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیمقائم است و خلاف آن نیست« صورت وقوع پیدا می 
های بدیهی و نظری به اصل امتناع تناقض،    پس نیازمندی همه علم  .کندلت جزمی و علم قطعی پیدا نمیچیزی حا

علمی   هیچ   ، بودیاگر »اصل امتناع تناقض« در فکر موجود نم  نکه یا  گر ید  ریتقرنیازمندی حکم است در جزمی بودن.  
  ؛ های دیگر نیست  ها )ادراکات جزمی( مانع وجود علم  توضیح آنکه بعضی از علم  ؛شدمانع وجود علم دیگر نمی 

های   ها مانع وجود علم این کاغذ سفید است« با علم به اینکه »زید ایستاده است«، ولی بعضی علم» مثل علم به اینکه 
مثل علم به اینکه »زید ایستاده است« مانع علم به این است که »زید   ؛ ای از احتمالات استدیگر بلکه مانع وجود پاره 

گیرد و اگر این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیم  نایستاده است«. این مانعیت با دخالت اصل امتناع تناقض صورت می
بنابراین مانعی در فکر نخواهد بود که شخص در عین اینکه علم جزمی دارد    .چ علمی مانع هیچ علمی نخواهد بودهی

 «.علم جزمی پیدا کند که »زید قائم نیست« یا لااقل احتمال بدهد که »زید قائم نیست«، به اینکه »زید قائم است

پایه »جزم« و »یقین« خراب خواهد شد و ذهن در شک    ،بنا بر تقریر اول اگر اصل امتناع تناقض را از فکر بشر بگیریم
هر چند صدها    ، مطلق فرو خواهد رفت و هیچ گونه تصدیق جزمی در هیچ موضوعی برای ذهن حاصل نخواهد شد

و بنا بر تقریر دوم هیچ جزمی مانع جزم دیگر نخواهد شد و مانعی نخواهد بود   ؛ار »برهان« همراه خود داشته باشدهز
گراید و هیچ طرفی را  نفی یا اثبات( گراییده است به طرف دیگر نیز ب)= که ذهن در عین اینکه به یک طرف قضیه  

زیرا قانون علمی یعنی انتخاب و    ؛اساس جمیع قوانین علمی خراب خواهد شد  و بنا بر هر دو تقریر  ؛انتخاب نکند
  قانون  ،شک( یا گرایش دو طرفی باشد=  گرایشی در کار نباشد )هن به یک طرف بالخصوص و اگر اصلا ذگرایش 

روی اصول هندسه اقلیدسی ذهن این مسأله را که »سه زاویه مثلث مساوی با دو    علمی برای ذهن معنا ندارد؛ مثلا
قائمه است« به عنوان یک قانون علمی پذیرفته و این یک قضیه موجبه است که ذهن به حکم برهان ریاضی و اصل  



امتناع تناقض به او گراییده است و از نقیض وی که »سه زاویه مثلث مساوی نیست با دو قائمه« اعراض کرده است.  
ذهن جزم و گرایش پیدا نکند )بنا بر تقریر   ااقض را از فکر بیرون بکشیم و قهرحالا اگر فرض کنیم که اصل امتناع تن

به نقیض وی هم    ،اول( دیگر این اصل برای ذهن قانون علمی نخواهد بود و یا اینکه در عین جزم و گرایش به وی
السویه است و همان طوری  گرایش پیدا کند )بنا بر تقریر دوم( این مسأله و نقیض این مسأله هر دو برای ذهن علی 

علمی  حال از قانون یّ أاو را قانون علمی بدانیم و علی   توانیم نقیضمی ،که ممکن است این مسأله قانون علمی باشد

 . (351-349/ 6: 1395مطهری، )«. بودن که معنایش انتخاب یک طرفی ذهن است بیرون خواهد رفت

 آیت الله فیاضی در این باره می فرمایند: 

یقین، منع نقیض دخیل نیست، قهرا برای حصول علم، نیازی به این    جه داشت که وقتی ثابت شد در حقیقت »باید تو
نیست که علم مانع حصول علم به نقیض شود؛ بلکه همانطور که بیان آن گذشت، چنین منعی از نقیض لازمه حصول  

ه  یقین در ظرف امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین )در صورتی که شخص اصل امتناع تناقض را نپذیرد(، هیچ منعی ک 

 . ( 35-34: 1390)حسین زاده، فیاضی،  ذهن به هر دو طرف جزم یقینی و گرایش پیدا کند«

منع نقیض اخذ شده    منع نقیض اخذ نشده است، اما در تعریف یقین مضاعفْ  گرچه در تعریف اصل یقینْ  :2تنبیه

اصل امتناع تناقض  شدن علمْ محتاج    مضاعفاست؛ چون همانطور که آیت الله مصباح یزدی اشاره کرده اند، برای  

داشته    نیقی  اىه یکه هرگاه به قض  میتوجه کن  مطلب  ن یچون وقتى به اباید به وسیله این اصل، منع نقیض کنیم؛  هستیم و  

  ن یکند که جمع بحکم مى  اصل امتناع تناقضهنگام است که   ن ینه، در ا   ایاحتمال خلاف آن ممکن است    ایآ  م،یباش

حال سلب آن    ن یع  ر و د   رفتیپذ   جابایرا ا  اى ه یتوان قضپس نمى  ،و سلبْ محال و ممتنع است  جابیا   ا ینفى و اثبات  

الف:  1398)مصباح یزدی،    میدار   ازین  اصل امتناعحالتى براى حصول علم مضاعف، به کمک    نیرا هم قبول کرد. در چن

1 /416) . 

  یقین ؛  اعتقاد مانع از نقیضاز  است    عبارتعلم  آیت الله جوادی آملی بر آن است که علم همان یقین است؛ چون  .  3

لذا  .  اعتقاد به اینکه فلان چیز فلان خصوصیت را دارد، با اعتقاد به اینکه امکان ندارد چنین نباشد  عبارت است از  نیز

بر    یعبارت است از آگاهکه  کمتر از یقین علمی    یبا چیز  یحوزه عقل نظری، معرفت علم  ایشان بر این باورند که در 

پی نبرد، نسبت به حقیقت آن جاهل است  اگر عقل به ضرورت صدق یک قضیهو  حاصل نمی شود، ضرورت صدق

یقین  اوصاف  و یا  الاعم(  شک، گمان، وهم  بالمعنی  یقین  یا  نیست)=یقین روانی  اوصافی  بر قضیه، موضوع،   ند،  که 

بر نفس انسانی که از آگاهی به صدق قضیه    د؛ بلکه هر کدام از این اوصاف،محمول یا ربط بین آن دو عارض شو

متأخران از    ی کهعلم همان یقین است و تقسیم  به باور استاد جوادی آملی  پس  .محروم مانده است، عارض می شود

 .است  ، خطاتقسیم کرده اند یقین ورا به قطع و جهل مرکب   انجام داده اند و آن  علمنسبت به اهل منطق 



در نقد این کلام باید گفت معنای یقین، الاعتقاد الضروری است و منع نقیض، جزء یقین نیست و لازمه آن است. علم  

نیز به همین معناست و منع نقیض در آن نیست؛ و الا اگر علم یقینی همواره به منع نقیض نیاز داشته باشد، در علم یقینی  

 به اصل امتناع تناقض، دچار دور می شویم. 

 با عنایت به این نکته، کلام مرحوم مصباح یزدی را از نظر می گذرانیم: 

مقابل جهل، علم است.    .رودکار میه  بلکه دربرابر شک ب ،گیردیقین در استعمالات عرفی در مقابل جهل قرار نمی» 
شود، اما در یقین عرفی، صرفا الامر لحاظ میمسئله مطابقت و یا عدم مطابقت اعتقاد با واقع و نفس   ،علم و جهل  در

رود، اما »علم« بر آن  کیفیت حالت نفسانی انسان، ملحوظ است. از این رو در جهل مرکب گرچه »یقین« به کار می
یعنی گرچه در ذهنِ جاهل مرکب نیز همانند عالمِ، صورتی حاضر است و از این جهت با جاهل بسیط    ؛ صادق نیست

شود. شود و با آن مطابق نیست، علم شمرده نمیبه شیئی نسبت داده می  متفاوت است، ولی چون این صورت، به خطا
هم نوعی تصدیق است و در جای دیگر گفته شود  با توجه با این نکات، اگر در جایی گفته شود که جهل مرکب  

که اصلا جهل مرکب از مَقسمِ تصور و تصدیق )یعنی علم( بیرون است، تناقضی نخواهد بود و نشانگر این است که  

واقع  لحاظ  به  گاهی  و  نفسانی  حالت  لحاظ  به  گاهی  تصدیق  میواژه  استعمال  آن  یزدی،    «شودنمایی  )مصباح 
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مستغنٍ عن    علاوه بر اینکه به دلیل آشکاری و وضوحْ   قضایای اولی،تصدیقات و  آیت الله جوادی آملی می فرمایند  

مطلب این    این  دلیل  الاستدلال هستند، مستحیل الاستدلال علیه هم بوده و اقامه دلیل و برهان بر آن ها ممکن نیست.

 :متکی بر دو فرض است  ،استحاله اجتماع نقیضین  ای مثلقضیه اولی است که اقامه برهان بر

مورد   و هرگز  همیشه به خود آشکار می گرددو  این اصل فطری استن، و این درحالی است که  مجهول بودن آ :اول

 جهل و شک و انکار واقع نمی شود.

حالی    رو این د  ،استحاله اجتماع مزبور اثبات گردد  ،ها  آن  و ترکیب  وجود قضایای یقینی دیگری که با ترتیب  :دوم

 .عدم تناقض، به هیچ قضیه دیگری نمی توان اعتماد نمود و یقین پیدا کرد أ است که با شک در مبد

که   یکس رایوجود ندارد؛ ز زیبودن آن ن ی اثبات اول  یبرا یبلکه راه ،ستیعدم تناقض ن أ اثبات مبد ی برا ینه تنها راه

تواند    یهرگز نم  ، دیخود برآ  یاثبات ادعا   یبودن آن را نموده و در پ  ی اول  یدر مباحث معرفت شناسانه خود ادعا 

  ی عدم تناقض، اول  أمبد  ن یخود بپردازد. بنابر ا   ی قابل برهان، به اثبات ادعا   ر یغ  ی لاصل او  ک یبدون اتکا به آن به عنوان  

یست  ن  آناولی بودن جزء معنای  ولی با وجود این،    .ردیگ  یقرار نم  زیپوشش ادعا ن  ریکه در ز  ی محض است به گونه ا

.  قرار گیرد  زبانی   مورد غفلت و یا انکار  مکن استلذا م  .از مفاهیمی است که از نظر به ذات آن دریافت می شود  و



تنبه   آناولی بودن فقط می توان به  به برهان اثبات نمی شود و  ،اصل اولی هرگاه مخفی باشد و مورد غفلت قرار گیرد

 (. 197 ب:1392؛   88-78 /20 :1396؛  44-43ب: 1386)جوادی آملی،  3ددا

 نقد و بررسی . 2-3

 :د و بررسی سخنان ایشان را در چند محور بیان می کنیمنق

هرگز مجهول واقع نمی شود و در نتیجه اقامه برهان    استحاله اجتماع نقیضین  قضیه  کهآیت الله جوادی بیان داشتند  .  1

به خود  همواره  و    بوده از امور فطری    نیز همچون اولیات،  ست؛ چون بدیهیاتر آن ممکن نیست، اما این سخن تام نیب

پس ایشان نباید اقامه    .دنرا ممکن می دا  برهان بر آن ها  اقامهآملی    وادیاستاد ج  ، ولی با وجود این،دنآشکار می گرد

محال    جهلشک و  و    فرض تردید  در بدیهیاتچون    معتقد باشند  ند؛ مگر اینکهرا متوقف بر مجهول نبودن بدا  برهان

 .برهان اقامه کردبر آن ها می توان  ،ظرف آن فرض در ،ستنی

 و ترکیب  که با ترتیبوجود ندارد  یقینی دیگری    هقضیبجز استحاله اجتماع نقیضین،    آیت الله جوادی آملی فرمودند.  2

عدم تناقض، به هیچ قضیه دیگری نمی توان اعتماد   أبا شک در مبد  ؛ چوناستحاله اجتماع مزبور اثبات گردد  ،ها  آن

کرد پیدا  یقین  و  است؛    یسخن  چنین   .نمود  ابده    اولا  چون ممنوع  که  شد  خواهد  ثابت  نوشتار  این  آخر  بخش  در 

زل نشده  با شک در اصل امتناع تناقض، اصل هوهویت متزل  لذا  هوهویت است، نه اصل امتناع تناقض؛اصل    ت،البدیهیا

 تناقض اصل امتناع    و  نظیر وجدانیات  قضایایی  تنها قضیه بدیهی نیست و  اصل هوهویتثانیا    .است  و همچنان مورد یقین

اصل    نه   اساسا  .نیست  متوقف بر دیگری  از آن ها  صدق هیچکدام  بدیهی به شمار می روند که  از جمله قضایای   نیز

  . بدیهیات به اصل امتناع تناقضابده ال و نه  شودمی  ه  بازگرداند  -یعنی اصل هوهویت-به ابده البدیهیات    تناقض  امتناع

 د.بیشتر واضح می شو این مطلب 2-5و  1-1-4 در

موضوع آن، نه  برهان و قیاس را در این دانستند که ثبوت محمول برای  اولیات از    نیازیبی   آیت الله جوادی علت  .3

را    همین علت  حال اگر ایشان  (.145الف:  1392  ست و نه محتاج به سبب بیرونی است )همان،نیازمند سبب درونی ا

؛ چون  به مطلب نادرستی معتقدند،  البته ایشان به چنین مطلبی تصریح نکرده اند()  علت اثبات ناپذیری اولیات نیز بدانند

صِرف اینکه ثبوتا بین موضوع و محمول قضیه اولی سببی وجود ندارد، تنها موجب می شود تا بر قضایای اولی برهان  

ممتنع باشد، ولی موحب نمی شود تا مطلقا حد وسطی    -که علت در آن واسطه بین حد اکبر و حد اصغر است –لمّی  

برای قضایا وجود نداشته باشد و به طور کلی اقامه برهان بر چنین قضایایی مستحیل باشد. با دقت در قضایای اولی این  

یایی برهان اقامه کرد. در مواردی که ثبوت محمول  نکته دریافت می شود که از طریق ملازم، می توان بر چنین قضا

طلوب  برای موضوع سببی غیر موضوع ندارد )مانند محل بحث در قضایای اولی( می توان از طریق یکی از ملازمات م

یکی ملازمات قضیه عبارت است از نقیض آن    )که بین است( بر مطلوب )که لازم غیر بین است( برهان اقامه کرد.



قضیه؛ لذا برهان خلف، که از طریق ابطال یا اثبات نقیض است، نوعی برهان إنّ از طریق ملازمات عامه به شمار می  

 پس قیاس خلف افاده برهان إنّی می کند.  آید.

و به استناد آن    هد هوهویت و بطلان دور و... جاری کر  با دقت در تمام استدلال هایی که آیت الله جوادی برای اصل

وع برهان  ، روشن می شود که همه این استدلال ها و براهین از نه استدضایا را از قضایای فطری شمراستدلال ها، این ق

برهانی که با اولی بودن منافات دارد    قضایا ندارد؛ چون   ، منافاتی با اولی بودن اینخلف است که اقامه چنین برهانی

 .(مانند برهان خلف)همان برهان لمی است، نه برهان از طریق ملازمات 

سط  راه دیگری را نیز برای اقامه برهان بر قضایای اولی بیان کرده است؛ به این صورت که حد و  التحصیلبهمنیار در  

، هرچه حیوان  زید حیوان ناطق است باشد )مانند اینکه: -تیجه یا همان حد اکبر ن یعنی محمول-در قیاس، حد محمول 

مانند    به وسیله حد اوسط تبیین می شوند؛  گاهی اولیات به وجهی،ناطق باشد انسان است، پس زید انسان است(. پس  

فیاضی،    حسین زاده،مول و موضوعش وساطت کند )اینکه حد محمول به عنوان حد اوسط قرار داده شود و بین مح 

1390: 21-23 .) 

 از منظر آیت الله جوادی آملی  اولی یا مصادیق تصدیق مصداق. 3

  آثار   برخی از  در  ایشان  .یاد شده استقضایای مختلفی به عنوان قضیه اولی  از  در آثار مکتوب آیت الله جوادی آملی  

: 1396جوادی آملی،  )  را به عنوان قضیه اولی معرفی کرده اند  و »اصل واقعیت« و »اصل عدم تناقض«  «اصل علیت»

  از جمله اصول اولی  «اصل واقعیت»نیز در کنار   را «معرفتاصل »صفحات از در برخی    .( 347 /7ت: 1386 ؛ 758 /20

برخی از فرازها تنها از »اصل واقعیت« به عنوان قضیه اولی یاد  در    . همچنین(170و100:  ث1386همان،  )  شمرده اند   بر

کما اینکه   ،(51/ 7 ت:1386؛  70-69/ 2 ب:1386؛  182- 181/ 1الف: 1386؛  326-323/ 3: 1387همان، ) کرده اند

؛  281/  7  ت: 1386  ؛   43/  2ب:  1386  ،همان)  در بسیاری از موارد به چشم می خورد  «اصل امتناع تناقض»اولی دانستن  

 (. 145-143و 128-122و 87/ 20: 1396؛  197و57-56ب: 1392؛  146الف: 1392 ؛ 126-127: 1389

گرچه  ض شده است؛ چون  تعار   آشفتگی ومنجر به    ،با عنوان اولیات از آن یاد می کندایشان  متنوع که    اصولاین  

 «ستحاله اجتماع نقیضیناصل ا»صریحا    یکی از آثار خود  مزبور را از مصادیق قضیه اولی می دانند، اما در  ایشان اصول

و »اصل    «اصل واقعیت»   اثری  در  یا مثلا  (.157الف:  1392)همان،    می کنندمعرفی  قضیه منحصر به فرد از اولیات    را

اثبات ناپذیر و شک ناپذیر می دامعرفت«     اثر از همان    دیگر  یدر فراز   اما  (170و140-139:  ث1386)همان،  ند  نرا 

ضرورت    و  محتاج اثبات یقینی بوده  «اصل واقعیت»و    «اصل معرفت »  که گویی  بیان می دارند  به گونه ایرا  مطلب  

می شمارند  بر  را از اولیات    «اصل علیت»همچنین در اثری    .(89  همان:)  است   «اصل امتناع تناقض»   مرهون  صدق آن ها

و قضیه تحلیلی را    را قضیه تحلیلی دانسته  «اصل علیت »  دیگر  یاما در اثر  (،347  /7ت:  1386  ؛  758  /20:  1396)همان،  



)این تعارض در صورتی صحیح است که مفاد  (124-123/ 20: 1396 همان،) بر می شمرداز زمره بدیهیات غیر اولی 

اصل  » مقدم بر    «ناع تناقضاصل امت»  به صراحت اعلام می دارند   در اثری   کما اینکه   .اصل علیت، المعلول له علة باشد(

در    هیچ شک و تردیدی   ائل و احق الاقاویل بالقبول است وو این اصل امتناع تناقض است که اول الاو  است   «واقعیت

ندارد   اول الاوائل بودن    اما  (143/  20همان:  )آن راه  اثری دیگر  تناقض»در  امتناع  اصل  »را مردود دانسته و    «اصل 

  .( 70-69/ 2ب: 1386 ،همانوائل می داند )الااول  ،را که موضوع فلسفه است «واقعیت

یی ایشان این  نها  به نظر می رسد رأی  . با این حالستنی  مشخصواضح و  نهایی ایشان در این باره    مقصود  بدین ترتیب

 یا  «اصل امتناع تناقض»  ، همانااتاولی  از  منحصر به فرد  قضیه  واحق الاقاویل    است که اول الاوائل، ابده البدیهیات،

  تناقض در اکثر موارد تنها از اصل امتناع  است؛ چون اولا    نقیضین«تر »استحاله اجتماع  به تعبیر دقیق  »مبدأ عدم تناقض« یا

  ؛   43/  2ب:  1386  ،)همان  اده اندبه عنوان قضیه اولی یاد کرده اند و ویژگی های قضیه اولی را بر این اصل تطبیق د

- 143و128- 122و  87/  20:  1396؛    197و 57-56ب:  1392؛    146الف:  1392؛    127-126:  1389؛    281/  7  ت:1386

ناپذیر دانسته  صل امتناع تناقض را اولی و تردیدرا نفی کرده و ااولی بودن اصل واقعیت    ،شانثانیا در اثر متاخر  ،(145

عنوان  با دقت در عبارات ایشان مشخص می شود که در بسیاری از موارد، تسامحا    ثالثا  ،(143/  20:  1396همان،  )  اند

گاهی عنوان  »  :شان استتصریح خود  ،موید این مطلب؛  کرده اند  اطلاق  اصل امتناع تناقض  از  غیراصولی    بررا    «اولی»

 (. 197ب: 1392 )همان، «نیز اطلاق می شود " بدیهی"بر   "اولی"

 تکثیر قضایای یقینی مبدأ عدم تناقض و  . 4

جز قضیه اولیه استحاله اجتماع نقیضین که قضیه منحصر به فرد از    استاد جوادی بر این باورند که بهمشخص شد که  

حتی قضایای دیگر که به عنوان مبادی قیاس در نظر گرفته می    ؛در ردیف این قضیه نیست  سایر قضایا  اولیات است،

وگرنه در واقع همه    ،از این جهت بدیهی یا غیرکسبی خوانده می شوند که زودتر از سایر قضایا روشن می شوند  شوند

 (. 157الف:  1392د )همان، ا نظری بوده و قابل استدلال هستنه آن

اصول    کتاب  چراکه شهید مطهری در حاشیه  اما ایشان به چه بیان و تبیینی، تمام قضایا را مبتنی بر یک قضیه می دانند؟ 

که    هی نظر  ن یا و    داز اصل امتناع تناقض وارد می کن  اشکال بر نظریه استنتاج تمام قضایا  سه  فلسفه و روش رئالیسم 

 از این قرار است:  شهید مطهری می دانند. سه اشکالقابل قبول ن است را منحصر به اصل امتناع تناقض یهی اصل بد

بودن   ایالقضا  الاوائل بودن و ام  اول   یهستند و معنا  ینظر  بوده ون  ی )=اولی(ه یواقعا بد ایقضا  ریسا   مطلب که  نیا   لااو

است که هر کس در وجدان    یز یخلاف آن چ،  شودی از آن استنتاج م  ا یقضا  عیاست که جم  نیاصل امتناع تناقض ا 

 .ابدیی خود م



  ی در صورت   یهر استدلال  میدانی خواهند بود و چنانکه م   به استدلال  ازمندین  ،باشند  ینظر  ،دیگر  اتیهیبد  عیاگر جم  ایثان

یقینی است تا نتیجه نیز    یقینی  (یکبر  ی ودو مقدمه )صغر  ، نیازمند بهباشد  یاول  ایالانتاج و    ی هیکه از جهت صورت بد 

 جهینباشد، نت  ینیقی  یگریباشد و د  ینیقیاز دو مقدمه    یک یاگر    و  است  نیهمواره تابع اخسّ مقدمت  جهینت  رایز  باشد؛

 میداشته باش  دی بانیز    گرید  بدیهی )=اولی(  اصل  کی ، حداقلعلاوه بر »اصل امتناع تناقض« پس  .خواهد بود  ینیقیریغ

 .شود لیتشک اسیق نیاول تا

به    ز یرا ن  نتاج شکل اول ا  یعن ی  ؛میباش  رفتهیبلاواسطه پذ   را   )انتاج شکل اول(   یاز کل   یشدن جزئ  جهیلازم است نت  ثالثا

 (. 349-348 / 6 :1395مطهری، ) میکرده باش قیتصد  ی )=اولی(ه یطور بد 

 4منفصله حقیقیه بودن اصل امتناع تناقض وم:اشکال د  آیت الله جوادی به  پاسخ. 4-1

اصرار آیت الله جوادی در بازگرداندن جمیع قضایا به مبدأ عدم تناقض به این دلیل است که ایشان ضرورت صدق  

د؛ زیرا معتقدند یقین علمی به  مبدأ عدم تناقض می دان  به  را متوقف بر بازگشت و ارجاع آن ها  قضایای غیراولی  همه

قابل زوال نبودن    ،نفی سلب محمول از موضوع جزما  ا، وثبوت محمول برای موضوع جزم )چهار جزم نیازمند است  

 ( و تنها در مبدأ عدم تناقض این چهار جزم وجود دارد. قابل زوال نبودن جزم دوم جزما ،جزما  جزم اول

  اینکه قیاس اقترانی   به دلیل  اما  ،کنندچهار جزم خود را تأمین می   ،عدم تناقض  أسبب مبده  ب   ،بدیهینظری و  های    گزاره

تنها راهی    .تواند قیاس اقترانی باشدقیاسی که تأمین کننده این چهار جزم است، نمی   ،صغری و کبری یقینی می خواهد

وجود دارد تشکیل یک قیاس استثنایی است که متشکل از یک    قضایااز    این دسته  که برای تحصیل یقین نسبت به

این نیست که هر دو    در قیاس استثنائی شرط انتاج و یقینی بودن نتیجه  ه و یک قضیه منفصله حقیقیه باشد.قضیه حملی

 .فقط جزمی باشد نیز مشکلی ایجاد نمی شود وده ویقینی نبیکی از دو مقدمه آن اگر مقدمه آن یقینی باشد، بلکه 

»النقیضان   قبیلنه حملیه ای از  -  باشد  هیحمل  اینکه  ، نهاست  هیقیمنفصله حقشرطیه    کدر واقع ی  قضیه اولی امتناع تناقض

العدم« یا »الوجود لایجامع  نه حملیه  است  لایجتمعان«  قبیل حملیه مرددة المحمول  و  از  فرق بین شرطیه  .  -است  ای 

)البته   است  ه یمرکب از دو قض قتیدر حق حقیقیه، منفصله هیقضمنفصله حقیقیه با حملیه مرددة المحمول این است که 

  این قضایا را با هم   ممکن نیستکه    « مرکب از سه قضیه است(و ممتنعأو ممکن  أالشیء واجب  در مواردی مثل »إما  

مثل    است.قضایا و بحسب صدق و تحقق    بین   ی ای که وجود داردتناف  حقیقیه،  منفصله  هی در قضجمع یا رفع کرد؛ یعنی  

»این شیء معدوم است«  ی »این شیء موجود است« و  این شیء موجود است یا معدوم« که متشکل از دو قضیه   ا »ی  قضیه

است و ممکن نیست هر دو آن ها، صادق بوده و تحقق یابند یا کاذب بوده و رفع شوند. پس قضیه منفصله حقیقیه، در  

 ن یب ی موجود در آن،تنافکه قضیه ای واحد است و مرددة المحمول  هی قض حقیقت مرکب از دو قضیه است، برخلاف



/  1 :1379)سبزواری، . مثل »این شیء یا موجود است یا معدوم« حمل بر موضوع واحد است  بحسب و دو مفهوم مفرد

241 .) 

شیئی که موضوع   ،با قضیه مرددة المحمول این است که در مرددة المحمول  منفصله حقیقیه  فرق قضیهبه عبارت دیگر،  

مشتمل بر یک علم و    ،مرددة المحمول. پس قضیه  قضیه است، امر واحدی است که دارای یکی از دو محمول است

  ؛ یک جهل است؛ علم نسبت به حمل یکی از دو محمول به اجمال، و جهل نسبت به حمل یکی از آن دو به تفصیل

خبر می دهد و علاوه    -یعنی شیء-از حمل وجود و همچنین حمل عدم بر موضوع خود    ، عدم تناقض  اصل   ،کنیلو

بر این، از قابل اجتماع نبودن و انتفای حقیقی آن ها خبر می دهد. شیئی که وجود، محمول آن است، عدم بر آن حمل  

. پس اصل عدم تناقض قضیه منفصله حقیقیه ای  نمی شود و شیئی که عدم بر آن حمل می شود، معروض وجود نیست

یا شیء موجود است و در این صورت معدوم نخواهد  » بیان می شود: دین شکلباست و مشتمل بر دو قضیه است که 

 «.بود، یا معدوم بوده و در این صورت موجود نیست

پس اصل امتناع تناقض قضیه منفصله حقیقیه است که در کنار یک قضیه حملیه جزمی، قیاس استثنائی تشکیل داده و  

  ،دارند  یه یشوند و صورت بد  یآن ادراک م  ریغ  ایکه به حس و    یمختلف  یایقضا  منجر به نتیجه ای یقینی می شود. لذا

موضوع و جزم به امتناع سلب محمول از همان    ی عبارت از جزم به ثبوت محمول برا  نی قی  را یز-   ستندین  ینیقیگرچه  

این    . مثلاکنند  یم  دایضرورت صدق پ  و تشکیل یک قیاس استثنائی،  کن با استناد به اصل مذکوریلو  -موضوع است

پس اندیشه    .اندیشه هست )اصل وجود اندیشه با علم حضوری ثابت است(، و هر شیء یا موجود یا معدوم است»که  

خود را  "قضیه  گفت »  توانمی   «. یا مثلاو ادراک که موجود است، نمی تواند معدوم باشد و بالضرورة موجود است 

کنم، قضیه خود را احساس می   پس  .لکن این قضیه صادق استو  ؛یا صادق است و یا کاذب است  "کنماحساس می 

  «.کاذب نیست

یا صادق است و یا    "بینممن دیوار را سفید می"قضیه  »یکی از حسیات را مقدم قرار داد و گفت  همچنین می توان  

کاذب   "بینممن دیوار را سفید نمی "صادق است، پس    "بینممن دیوار را سفید می "ولکن    ؛نقیض آن صادق است

  .آوریمرتیب جزم دوم را نیز به دست می تبدین  «.است

  أ امری نیست که ابتدا به صورت کامل تحقق پیدا کند و سپس در کنار مبد های چهارگانه ما به احساس خودمان  جزم

حضور دارد و آن را  نیز عدم تناقض  أکنیم، مبددر همان حالی که ما خود را احساس می  ، بلکهعدم تناقض قرار گیرد

قضیه اول قبل  .  کند که با شک و تردید مواجه شودپیدا نمی گیرد و به همین دلیل قضیه نخست فرصت آن را  فرا می 

 .عدم تناقض کلیت خود را دارد، هرچند که آن کلیت یقینی نیست  أاز آمدن مبد



های    ، جزم دوم از جزممزبوربا اعتماد به قیاس  د و  توان مقدم قضیه شرطیه قرارداهر قضیه بدیهی و یا نظری را می پس  

»هر قضیه یا صادق است و یا نقیض آن صادق  در قضیه منفصلة  کرد.  تأمین  را  های علمی نیاز در یقین   چهارگانه مورد 

جزم به انفصال    .، تردید بین صدق و کذب یک قضیه وجود ندارد، بلکه جزم به انفصال بین مقدم و تالی استاست«

 نیز  دو جزم دیگر.  شود تا با جزم به ثبوت یک طرف قضیه، جزم به سلب طرف نقیض آن نیز حاصل شودموجب می 

؛    152-150الف:  1392؛    90-89:  ث1386  جوادی آملی،)  شوندهای نخستین حاصل می  با تأمل مجدد نسبت به جزم

1396 :20/ 130-131 .) 

 آیت الله جوادی . نقد و بررسی پاسخ4-1-1

جوادی آملی راجع به تکثیر و استنتاج قضایای دیگر از اصل امتناع تناقض به    آیت الله فیاضی می فرمایند کلام استاد

پس اندیشه و ادراک که موجود است،    .اندیشه هست، و هر شیء یا موجود یا معدوم است»وسیله قیاس استثنایی )مثل  

این قیاسات استثنایی، استنتاج  «نمی تواند معدوم باشد و بالضرورة موجود است و تولید از اصل  ( موجب نمی شود 

باشد؛ زیرا اصل امتناع تناقض وقتی موجب تولید علم و استنتاج می شود که در قیاس استنتاج، اصل امتناع   امتناع تناقض 

 ک طرف نتیجه برای طرف دیگر آن دخیل باشد.ط یا استثنا واقع شود و در ثبوت ی تناقض به عنوان حد وس

اقامه می کنند اصل امتناع تناقض حد وسط و استثنا واقع نشده و در ثبوت یک  ولیکن در قیاسی که آیت الله جوادی  

نتیجه برای طرف دیگر آن دخیل نیست. قیاسی  طرف  به ثبوت    ،حاصل چنین  اعتقاد راجح  تتمیم تصدیق و تبدیل 

 محمول برای موضوع، به یقین است. این قیاس دخلی در تولید و استنتاج و ثبوت محمول نتیجه برای موضوع آن ندارد. 

، اصل ثبوت محمول برای موضوع مفروغ عنه است و تنها حصول یقین و منع  در قیاس تتمیم، برخلاف قیاس استنتاجی

اندیشه هست، و هر شیء یا موجود  نقیض قضیه، به وسیله این قیاس استثنایی حاصل می شود. مثلا در قیاس استثنایی »

 «، اصل امتناع پس اندیشه و ادراک که موجود است، نمی تواند معدوم باشد و بالضرورة موجود است   . یا معدوم است

استثنا واقع شده،   بلکه آنچه  باشد،  استنتاج دخیل  تا در  نشده است  استثنا واقع  به عنوان  اندیشه  تناقض  است.  وجود 

موجودیت برای  مشکوک نیست و این قیاس دخلی در ثبوت    موجودیت برای اندیشه   ثبوت  ،همچنین در این قیاس

نداشته است؛ این قیاس تنها نقیض می کند و موجب تتمیم تصدیق و حصول یقین    -ه قضیه مطلوب استک–اندیشه  

 می شود، نه استنتاج و تولید ثبوت محمول برای موضوع. 

همچنین در قیاس استنتاج، نتیجه ای که مورد استنتاج است، لزوما تابع اخس مقدمتین است. لذا غیریقینی بودن یکی  

از دو مقدمه )چه صغری و کبری در قیاس اقترانی و چه قضیه شرطیه و استثنا در قیاس استثنایی( موجب غیر یقینی 

آیت الله جوادی آملی به آن  این نظریه وارد است و پاسخ  شدن نتیجه می گردد. از این رو، اشکال شهید مطهری بر  

ست، بلکه  ست؛ زیرا حاصل پاسخ ایشان ناظر به قیاس تتمیم است که در قیاس تتمیم، به دو مقدمه یقینی نیاز نیمفید نی



یقین حاصل این قیاس است. اشکال شهید مطهری ناظر به قیاس استنتاج است که استنتاج یقینی دو مقدمه یقینی لازم  

 . ( 25-23: 1390فیاضی،  )حسین زاده، دارد

موجب تتمیم تصدیق به قضیه مطلوب نیست، بلکه پس    ،نیز خود به خود  مزبور  یتتمیمقیاس استثنایی    نکته دیگر اینکه

صادق است یا نقیض آن؛ لکن   " اندیشه موجود است" )یا  منع نقیض توسط این قیاساقامه قیاس استثنایی تتمیمی و از 

به    را به آن ضمیمه کرد تا  باید یک قیاس اقترانی   ،صادق است، پس نقیض آن صادق نیست(  "اندیشه موجود است "

)مثل »نقیض این قضیه ممنوع است، هر قضیه که نقیض آن ممنوع باشد یقینی    تولید یقین را نتیجه دهد  ،نتاجنحو است

. بنابراین حصول یقین همیشه نتیجه قیاس استنتاج است و این چنین نیست که  است، پس قضیه مطلوب یقینی است«(

 . (37: همان) توسط یک قیاس بدون استنتاج حاصل شود یقین

 اولی الانتاج بودن شکل اول  :اشکال سومبه  آملی  آیت الله جوادیپاسخ . 4-2

استدلال است. بدین توضیح  در نظر آیت الله جوادی آملی، انتاج شکل اول در سلسله شکل ها، بدیهی اولی و غیر قابل  

که به نتیجه ای ضروری و یقینی علمی    سه نوع استدلال، یعنی قیاس و تمثیل و استقراء، تنها قیاس است  که از میان

قیاس های استثنائی به قیاس اقترانی قابل تحویل  قیاس نیز به دو صورت اقترانی و استثنایی است که . نمایدمی راهبری 

قیاس های اقترانی نیز دارای چهار شکل هستند که شکل اول آن ها بدیهی الانتاج و اولی بوده و دیگر شکل    .است

تنها شکل اول قیاس اقترانی است که در    پس از میان عناصر صوری،  های سه گانه به شکل اول قابل تحویل هستند.

 .نمایدمی ری یج ضروری و یقین علمی راهبابه نتسلسله صور، بدیهی الانتاج و اولی است و ما را 

پس در سلسله مواد، قضایا را می توان به یکدیگر بازگرداند و این ارجاع ها همگی در قالب هیئت ها و صوَُری است  

به همین دلیل شکل اول در سلسله  و  نمی توان شکل را به ماده تبدیل کرد  که به شکل اول قابل بازگشت است، البته  

الف«  » )  وقتی از منتج بودن شکل اول خبر داده می شود، این خبر یک قضیه بدیهی است  ؛ ولیکنشکل ها اولی است

که  -و این قضیه بدیهی را می توان از طریق تحلیل به قضیه اولی    (استلف« »ج«  ا»است، پس  »ب« »ج«  است،  »ب«  

  ، است»الف« »ب«  ه اول  ماست و چون بنابر مقد»نه ج«  نباشد،  »الف« »ج«  اگر  )  بازگرداند   - همان مبدأ عدم تناقض است

با  »ب«  بودن هر  »ج«  است و  »ب« »ج«  ه دوم یعنی کبری، هر  مدر حالی که بنابر مقد  ،استب« »نه ج«  »پس برخی از  

. بدین ترتیب منتج بودن اثری بیش از تنبیه ندارد  و تحلیلی  استدلال البته چنین    .است(نقیض  »ب«  نبودن برخی از »ج«  

 .که در صورت تنبه و تبیین به مبدأ عدم تناقض اعتماد می نمایدشکل اول قضیه ای بدیهی است 

چیزی  نیز  دلیل مادی انتاج شکل اول    .ها به شکل اول است  دلیل یقینی بودن شکل های منتج همانا رجوع آن  ،بنابراین

دلیل صوری ندارد؛ زیرا صورت شکل اول، اولی الانتاج است    . انتاج شکل اول نیزجز استحاله اجتماع نقیضین نیست

به    ،گاهی ممکن است انتاج صورت قیاس اقترانیهمانطور که بیان شد  البته    نیازمند نیست.  ی و به هیچ صورت دیگر



ولی تبیین غیر از تعلیل است. بنابراین قیاس و استدلال برهانی گرچه در ماده متکی   ،صورت قیاس استثنایی تبیین شود

 .بر مبدأ عدم تناقض است، ولی در صورت به هیچ مبدئی وابسته نیست

به طوری که بدون    ،ها مبدأ تمام مبادی تصدیقی است  اصل امتناع اجتماع دو نقیض و نیز امتناع ارتفاع آنمع الوصف  

نه تنها هیچ قضیه علمی، کلامی، فلسفی و مانند آن محقق نخواهد شد، بلکه هیچ کار منطقی انجام نمی شود؛ زیرا    ،آن

منطق، هم در صدق مواد قیاس خود نیازمند رعایت اصل امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض است و هم در صدق صُوَر 

مخصوص به نتایج قیاس    ،یعنی سلطه اصل مزبور و حاکمیت آن  ؛قیاسی خویش محتاج رعایت اصل مزبور خواهد بود

یعنی ماده قیاس برابر اصل    ؛نیست، بلکه تحقق ماده یا صورت قیاس نیز مرهون تحقق اصل امتناع مزبور خواهد بود

مزب اصل  هرگز  و  می گردد  تصویر  اصل  همین  برابر  نیز  آن  و صورت  می شود  تنظیم  نقیض  دو  اجتماع  ور  امتناع 

/ 20  :1396؛    57-56  ب:1392؛    157الف:  1392  ؛  88-83  :ث1386جوادی آملی،  )  اختصاصی به نتیجه قیاس ندارد

125-126 .) 
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به نظر آیت الله    ؛ اماشکال هیئت، شکل اول، اولی و غیر قابل استدلال استکه در سلسله اَپاسخ دادند  استاد جوادی  

استنتاج سایر قضایا از اصل امتناع تناقض را به وسیله قیاس استثنائی می    ؛ زیرا ایشانفایده مند نیست  این پاسخ   فیاضی

مشکل نیاز به یقینی بودن استنتاج قیاس استثنایی را برطرف نمی    -که قیاس اقترانی است-ند و اولی بودن شکل اول  ندا

مدعای    . این اشکال استاد فیاضی صحیح است، مگر اینکه آیت الله جوادی آملی (30:  1390حسین زاده، فیاضی،  کند )

کنند؛ چون همانطور که اشاره شد ایشان    را تبیین و اثباتقیاس های استثنایی به قیاس اقترانی  خود مبنی بر تحویل بردن  

دارای چهار شکل هستند    نیز  . قیاس های اقترانیاست  قیاس های استثنایی به قیاس اقترانی قابل تحویلمدعی هستند  

 است. به شکل اول قابل تحویل  نیز ی الانتاج بوده و دیگر شکل های سه گانهاولکه شکل اول آن ها  

مطلب این  از  فیاضی  ، فارغ  جوادی    استاد  الله  آیت  نفع  اشکال  به  دفع  به  قیاس    یعنی – اینگونه  استنتاج  نبودن  یقینی 

در صورتی که قضیه شرطیه استفاده شده  –در هیئت استدلال، برای استنتاج قیاس استثنایی  می پردازند که    -استثنایی

 . (30 :1390 ،حسین زاده، فیاضی) تناع تناقض نیازی نیستبه چیزی جز اصل ام -در آن، منفصله حقیقیه باشد

 استحاله اجتماع نقیضینبر  اتبدیهی برخی ابتنای  بیان آیت الله جوادی در کیفیت. 5

 استحاله ارتفاع نقیضین بر استحاله اجتماع نقیضینابتنای . 5-1

امتناع ارتفاع  »یا، حتی  سایر قضا  و  می دانندقضیه منحصر به فرد از اولیات    را  «امتناع اجتماع نقیضین»آیت الله جوادی  

آن دو نقیض است، هر  ؛ زیرا عدم و از جمله ارتفاع نقیضین که عدم اجتماع  دن« را به این قضیه باز می گرداننقیضین



به    .تند به امتناع اجتماع نقیضین استاستحاله ارتفاع نقیضین نیز مس  در پرتو حکم وجود است. بنابراین   حکمی که دارد

اگر »الف« و »لا الف«    زیرا بیان دیگر ارتفاع نقیضین از آن جهت باطل است که به اجتماع نقیضین منجر می گردد؛  

نقیض یکدیگر بوده و رفع شوند، با رفع الف و صادق نبودن آن، »لا الف« صادق بوده و با رفع »لا الف«، »الف« صادق  

و چون    ، و »لا الف«، یعنی جمع نقیضین، لازم می آید  الف«خواهد بود. در نتیجه از ارتفاع »لا الف« و »الف«، صدق »

-145الف:  1392؛    87:  ث1386جوادی آملی،  )  ها نیز محال خواهد بود  اجتماع نقیضین محال است پس ارتفاع آن

دو این است که هم »الف« نباشد و هم »لاالف«  اند که معنای ارتفاع آن و »لاالف« دو نقیض   به بیان دیگر، »الف«(.  146

د. از طرفی »لا لاالف« همان »الف« است.  نباشد؛ یعنی به جای الف، »لاالف« باشد و به جای »لاالف«، »لا لاالف« باش

 . (129/ 20: 1396همان، ) الف« استپس ارتفاع دو نقیض »الف« و »لاالف« همان اجتماع دو نقیض »الف« و »لا

 . نقد و بررسی 5-1-1

ارتفاع  استحاله    به  را  نیضیاجتماع نق  و استحالهاقامه کرد    ه گونه عکسبمی توان  را  استاد جوادی    استدلالو    قیاس  نیهم

با ثبوت    به این صورت که؛  برگرداند  نیضینق و    «الف» اگر »الف« و »لا الف« نقیض یکدیگر بوده و اجتماع کنند، 

الف« صادق نبوده و با ثبوت »لا الف«، »الف« صادق نخواهد بود. در نتیجه از اجتماع »لا الف« و    لا صادق بودن آن، »

 »الف«، ارتفاع و سلب »الف« و »لا الف«، یعنی ارتفاع نقیضین، لازم می آید.

  گرفتار   قیاس استاد جوادی آملی  ؛ همچنان کهدچار مغالطه مصادره به مطلوب است  قیاس مخالفی که ما اقامه کردیم

ن مغالطه  ای آیت الله فیاضی  ؛  )با اثبات مغالطه در قیاس استاد، مغالطه قیاس ما نیز روشن می شود( است ایچنین مغالطه 

  رفع »لا الف«  ، و از»لا الف«وجود    «الف» رفع    از  و  رفع شونداگر »الف« و »لا الف«    که  درا اینگونه آشکار می کن

امتناع ارتفاع نقیضین که مطلوب و نتیجه ماست؛ و الاّ  دلیلی نمی تواند داشته باشد به جز  این  ،  آید  لازم»الف«    وجود

از رفع »الف« وجود »لا الف«، و از رفع »لا الف« وجود »الف« لازم بیاید؟!   اگر ارتفاع نقیضین ممتنع نباشد، چرا باید

یکی از مقدمات گرفته شده که این امر    -که همان امتناع ارتفاع نقیضین است–لذا در این استدلال، مطلوب و نتیجه  

 (. 23 :1390حسین زاده، فیاضی، مغالطه مصادره به مطلوب است )

امتناع بر    مبتنی  است و نه امتناع ارتفاع نقیضین  امتناع ارتفاع نقیضین  نه امتناع اجتماع نقیضین مبتنی بر  خلاصه اینکه

ن ذاتی  ویژگی  این  بلکه  است؛  نقیضین  می کند؛ چراکه  یقاجتماع  ممتنع  را  ارتفاع مذکور  و  اجتماع  است که  ضین 

  ابد، یاول ثبوت    ضیاگر نق  که  ذاتی دارد و همین موجب می شود  ، غیریت و ناسازگاری (سلب و ایجابنقیضین )=

سلب و    در  ذاتی  د. پس غیریتِ شوت  بادوم ث  ضینق  حتمااول سلب شود،    ضینق  دوم سلب شود و اگر  ضینق  حتما

 محال و ممتنع باشد.  می شود که اجتماع و ارتفاع نقیضینایجاب موجب 



 ابتنای اصل هوهویت بر استحاله اجتماع نقیضین. 5-2

«، یا به  استحاله اجتماع نقیضین»  به   آن را   و   را نیز اولی نمی داند  «اصل هوهویت» قضیه ای مثل  آیت الله جوادی آملی  

مقدمه می توان تبیین    پنج ضمن    در  راایشان    مطلب  .بر می گرداند  »الموجود لایکون معدوما«  قضیه فلسفی  ،تربیان دقیق

 : کرد

 ؛دارای ابعاد وجود شناختی، معرفت شناختی و منطقی است ،استحاله جمع هستی و نیستی. 1

ای متافیزیکی  ؛ یعنی قضیه بما هو موجود است  بعد هستی شناختی آن از این جهت است که این قضیه از احکام موجود 

 است.

دیگر علوم بدیهی و یا    و در قبالِاست  از آن جهت است که این قضیه بدیهی اولی  نیز  شناختی این قضیه  بعد معرفت 

 . های بشری به آن است  قوام دیگر علوم و دانش و قرار داردعلوم نظری 

استحاله جمع هستی و نیستی در   .قضایا و احکام مربوط به آن دارداز جهت اثری است که در  هم  بعد منطقی قضیه  

مبد صورت  به  قضایا  می   أمورد  ظاهر  تناقض  قضیه  عدم  و  ولایرتفعان«  شود  لایجتمعان  می »النقیضان  تأمین  کند را 

 (. 145-143/ 20: 1396)جوادی آملی، 

قضیه    ملازم و همراه با آن،  که  است  «یکون معدوما »الموجود لا  فلسفی  قضیه  ،بالقبول  اول الاوایل و احق الاقاویل   .2

 وجود دارد.واسطه بین الوجود و العدم« »لافلسفی 

این دو   .وجود دارد  یرتفعان«لا   »النقیضانقضیه    ، همراه با آن « است کهیجتمعانالنقیضان لا»   قضیه  نیز  مبدأ عدم تناقض 

ناظر به مطلق  یرتفعان« لا یجتمعان و»النقیضان لا دو قضیه  ؛ چون بلکه مطلب منطقی هستند ،قضیه، مطلب فلسفی نیستند

بحث از    واضح است که  ای هستند که نقیض یکدیگرند و، بلکه ناظر به دو قضیه فلسفی باشند  بحثتا    وجود نیستند

 . قضایا یک بحث منطقی است

»النقیضان   شوند.ها در حوزه قضایا مطرح می  عصاره آناند که  این دو قضیه منطقی، محصول آن دو مطلب فلسفی 

قضیهلایجتمعان«   منطقی  معدوما»الموجود لافلسفی    مطلب-محصول  و  «  یکون  محصول  یرتفعان«  »النقیضان لااست 

آمیختگی،   بدون ممازجت و   ،است و این دو قضیه فلسفیواسطه بین الوجود والعدم«  »لافلسفی  مطلب  -منطقی قضیه

 .استفلسفی مطلب -قضیه منطقی قائم به این دو قضیه آورند و آن دوبار میه آن دو قضیه منطقی را ب 

یا تحلیلی نیستگویاای همان قضیه «  یکون معدوما»الموجود لا قضیه    .3   ؛ یعنی ترکیبی استبلکه    ، نه و تکرار مکرر 

 .خوذ نیستأول آن در مفهوم موضوع ممحم



یک  یجتمعان« »النقیضان لاقضیه  شود، کند و با دیگری جمع نمی معنای نقیض این باشد که دیگری را طرد می اگر  .4

زیرا مفهوم    یرتفعان«»النقیضان لاقضیه    امااست،  قضیه تحلیلی   نیست؛   «نقیضانال»در مفهوم    «رتفعیلا» قضیه تحلیلی 

 .5مندرج نیست

گردند و اصل هوهویت نیز در زیر پوشش اول الاوایل و  باز می   «اصل هوهویت» قضایای تحلیلی و همانگویانه به    .5

اجتماع نقیضین محال   اصل هوهویت، ضرورت ثبوت شیء برای نفس خود است و اگر  .»اصل امتناع تناقض« است

چنان که  ؛شودود سلب دارد، می تواند از خیک شیء در حالی که برای خود ضرورت موجود معدوم باشد،  و نباشد

تواند  بنابراین شیء به این دلیل برای خود ثابت است که نفی خود نمی  .ضرورت نیز قابل جمع خواهد بودضرورت و لا

 .تواند خودش خودش نباشدباشد و در حالی که خودش خودش هست، نمی 

 ، و تالی باطل است  ؛اجتماع نقیضین جایز خواهد بود  ،ضروری نباشداگر ثبوت شیء برای نفس آن  »  :بیان استدلالیبه  

یا صادق است و یا نقیض آن صادق    " هر چیز برای نفس خود ضروری است" قضیه  »  یا 6«باطل می شود  نیز  پس مقدم 

 .«ولکن این قضیه صادق است، پس نقیض آن کاذب است ؛است

ترتیب هوهویت  بدین  قضیه    متکی  اصل  لایجتمعان«تحلیلی  به  ادقّ  ،»النقیضان  بیان  به  ترکیبی    ،یا  قضیه  به  متکی 

 (. 148-147و130-129و125-122/ 20: 1396 ؛ 68: ث6138)همان،  7تاس  »الموجود لایکون معدوما«

چون به ضرورت مورد اذعان قرار گیرد،   ،عدم تناقض  أبه لحاظ منطقی هر یک از دو اصل هوهویت و یا مبد  تنبیه:

اصل دیگر را از آن می توان استخراج کرد، بلکه اولین معرفتی که انسان به دست می آورد، اصل واقعیت و ضرورت  

  اما به هر حال،  ؛آن است و از آن پس در پناه آن به نفی نقیض آن و به دنبال به استحاله اجتماع نقیضین حکم می کند

 (. 111-109ت: 1386)همان،  مقدم است ی اصل عدم تناقض بر اصل هوهویتدر نظم معرفت 

 قد و بررسی . ن1-2-5

می توان    محال نیست، پس  فرض محالْاگر کسی ادعا کند »چون    بررسی این مطلب نیازمند بیان این مقدمه است که 

جمع نقیضین )مثل موجودِ معدوم( را تصور کرد« امر گزاف و بلادلیلی را ادعا کرده است؛ چون اگر اجتماع نقیضین  

در ذهن محقق شود، در این صورت باید گفت اجتماع یا ارتفاع نقیضین در همه جا محال است الاّ در ظرف ذهن!  

ظرف و وعائی ضروری است و هیچ مصداقی، اعم از خارجی و  حال آنکه استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین در هر  

که مصداق    یواقع اجتماع  را تصور کرده است، در   نیضیکند اجتماع نق  یکه ادعا م  یکس   القاعدهی لذهنی ندارد. ع 

در همه مواطن و عوالم محال است.   نیضیاست را تصور نکرده است؛ چون تحقق اجتماع نق  نیضیاجتماع نق  یقیحق



فرض کرده   نیضیاجتماع و کنار هم قرار گرفتن را اجتماع نق  نی را در کنار هم قرار داده و ا  ضینق  دو  یکس  نیچن

 است.

را تصور کند و آنگاه حکم    نیضیکه اجتماع نق  ستیصورت ن  نیبه ا  ن،یضیحکم عقل به امتناع اجتماع نق  گر،ید  انیبه ب

صورت است    ن ی ، بلکه به ا-در ذهن هم ممتنع است   نیضی اجتماع نقچون  -ع در خارج ممتنع است  جتمَمُ  ن یکند که ا 

کند( و    یمتحرک تصور م  اهیو حرکت را در جسم س  یاهیکه عقل اجتماع مختلفات را تصور کرده )مثلا اجتماع س

 (. 370: 1369 ،یراز یش نی ممتنع است )قطب الد ضیدو نق نیب یاجتماع  نیکه چن کندی سپس حکم م

جامعیت اصل امتناع اجتماع یا ارتفاع دو نقیض، با حفظ تمام انحای وحدت، اختصاصی به هیچ موطن  به عبارت دیگر،  

اعم از خارج و ذهن و مرتبه ذات و ماهیت شیء، اصل مزبور حاکم   ،یعنی در تمام مراحل واقع  ؛ از مواطن واقع ندارد

مجالی    در صحنه ذهن هرگزپس    در هیچ مرحله ای واقع نخواهد شد.  ،است و هرگز جمع دو نقیض یا رفع آن دو

شود، سرّش آن است که مفهوم    یم   میترس  هندر ذ   ضی اگر مفهوم جمع دو نقنیست و  جمع یا رفع دو نقیض    برای

 .است  یذهن ی صورت  ،عیاست و به حمل شا  ضیاجتماع دو نق ،یبه حمل اول  ضیاجتماع دو نق

مزبور در فضای ذهن لازم است توجه شود که معنای اجتماع دو نقیض آن است که  برای روشن شدن امتناع اجتماع  

وگرنه    ، در عین تصور شیء معین در ذهن، عین همان شی تصور نشود. چنین چیزی به عنوان تناقض در ذهن است

مفهوم تناقض که در ذهن حاصل می شود به حمل شایع تناقض نیست، چنان که فرض اجتماع دو نقیض فقط به حمل  

وقتی تناقض در این مورد مطرح می شود که    .ها است، ولی به حمل شایع صورت ذهنی بیش نیست  اولی اجتماع آن

 (. 57-56: ب1392، جوادی آملی)  ذهن هم فرض اجتماع کرده باشد و هم فرض نکرده باشد

است و در هیچ موطنی از مواطن  شمول  ل امتناع تناقض، اصلی عام و جهان اص  یابیم کهبا عنایت به این مقدمه درمی 

ذهن ما تنها در ظرف استحاله اجتماع    اساسا  وجود ندارد.جمع یا رفع دو نقیض    واقع، حتی در صحنه ذهن، مجالی برای

  این چارچوب، در    وقتی ذهن  و ارتفاع نقیضن تفکر می کند و فقط در همین چارچوب امور را بررسی و فهم می کند.

 .در هم فرو می ریزد تمام هستی با وقوع آن، به این نتیجه می رسد که ،درباره وقوع جمع نقیضین می اندیشد

اگر در موردی »الف« و »لا الف«    بدین مضمون است که   دنقل می کنناز ابن سینا  که آیت الله جوادی آملی    بیان تنبیهی

مصداق لا الف خواهند بود. بنابراین،  جمع شوند، چون الف مصداق خاصی دارد، تمامی اشیایی که غیر از الف هستند،  

ها و زمین، جانداران و بی جان ها، امور ثابت و متحرک و هر    یعنی آسمان  ،لا الف هر آنچه را که جز الف است

موجود دیگری را در بر می گیرد، و چون بنابر فرض، در اثر اجتماع الف با لا الف، لا الف عین الف است، همه جهان  

عین الف و در نتیجه عین یکدیگر خواهند بود؛ یعنی آب عین آتش و عسل عین زهر و واجب عین ممکن و قدیم  

 عین حادث و مجرد عین مادی و محال عین واجب می شود.



مفردات،   ، برخلاف تناقضقضایا در تناقض است. د که مطلب فوق در مورد تناقض مفرداتنالبته ایشان تذکر می ده

  ؛ مثلا وقتی گفته می شود »درخت مثمر است« نقیض آن قضیه »درخت مثمر نیست« است  .محور خاصی وجود دارد

در نتیجه در اینجا همه اشیا مصداق از برای نقیض »درخت    .یعنی محور نفی و اثبات در این دو قضیه تنها درخت است

نیستند. ایشانبیانی ک  مثمر است«  نقیضین    استحاله  قضیه   ی بودن لاو  بارهدر  ه  این است که اگر    بیان می دارداجتماع 

اگر بخواهیم آن را با استدلال ثابت    ت. همچنیناولی بالذات نباشد، نیاز به استدلال خواهد داش  جمع نقیضیناستحاله  

- لّ و نقیض آن  و همچنین وجود مستدِ  - یعنی لا استدلال-وجود استدلال و نقیض آن    ،قبل از ورود به استدلال  ،کنیم

شک  و در نتیجه سقوط در وادی  و این به معنای سلب اعتماد از استدلال و مستدلّاول کلام است   -یعنی عدم مستدلّ

 (. 147-146الف: 1392، همان) است  و عدم یقین

این اضعف ک نقیضین، مصداق  به سبب وقوعاگر کسی    ست کهلام آیت الله جوادی آملی در  استدلال و    اجتماع 

فرو    کاکیتدر شلزوما    و نتواند استحاله اجتماع نقیضین را بپذیرد،  یکی بداند را    و عدم مستدلّ  دلّ مست  لااستدلال، و

مبتنی بر پذیرفتن استحاله اجتماع نقیضین نیست؛ چون همانطور که    ، چون صدق و بداهت اصل هوهویت  ؛ می رودن

فرمایند می  فیاضی  الله  باشد  آیت  نقیضین واجب  اجتماع  اگر  است«    در آن صورت،  ،حتی  الف  »الف  اصل  =)هم 

اعم از نقیضین  –   نقیضین  این است که  بر  ؛ چون فرض استصادق    و هم »الف الف نیست«  است صادق    ( هوهویت

)=اصل  »الف الف است«  صدق  اگر اجتماع نقیضین واجب باشد،    . پس8الاجتماع هستند واجب  -تصوری و تصدیقی

در کنار   ،صدق »الف الف نیست«  چون اجتماع نقیضین را واجب فرض کرده ایم،  منتها  خراب نمی شود؛  هوهویت(

 .صدق »الف الف است« قرار می گیرد

پس اصل هوهویت بر اصل امتناع تناقض ابتناء ندارد )بدین معنا که اگر اصل امتناع تناقض نباشد، اصل هوهویت نیز  

بدیهی نیست و هر چیز از خودش امکان سلب دارد(؛ البته بداهتا قبول داریم که هر دو قضیه نقیض، نمی تواند صادق  

متناع تناقض را قبول نداریم؛ کما اینکه مبتنی بودن اصل امتناع  یا کاذب باشد، اما مبتنی بودن اصل هوهویت بر اصل ا

بدیهی تر است. پس    اصل هوهویتتناقض بر اصل هوهویت نیز باطل است. پس اصل امتناع تناقض بدیهی است، اما  

  تر است. لذا منتها اصل هوهویت بدیهی   عرض بوده و هر دو بدیهی هستند،اصل هوهویت و اصل امتناع تناقض هم 

أن یصدق الایجاب أو   صل هوهویت )الف الف است( اول الاوائل و ابده البدیهات است، نه اصل امتناع تناقض )إماا

 .فروردین( 23 :1402 فیاضی، مصاحبه شخصی،) یصدق السلب(

فراوانند. بدیهیات  این نوع از قضایا  نبوده و    منحصر به اصل هوهویت و اصل امتناع تناقض  مع الوصف، قضایای بدیهی 

نام آن دسته از قضایا است که تصدیق به آن ها احتیاج به فکر و استدلال ندارد؛ خواه نیازمند ابزار دیگری مانند حس  

 باشد و خواه نباشد. تصدیقات بدیهی خود، به دو دسته بدیهیات اولیه و بدیهیات ثانویه تقسیم می گردند. 



برای   دو طرف،  آن  میان  نسبت  و  آن  دو طرف  تصور درست  که صِرف  می شود  گفته  قضایای  به  اولیه  بدیهیات 

تصدیقش کافی باشد و حکم به صدق آن نه نیازمند فکر و استدلال است و نه حاجتی به بهره گیری ابزار دیگری مانند  

تر د است« و »هر کلی از هر جزء خود بزرگ حس دارد. قضایایی مانند »وجود هر ممکنی به سبب علتی خارج از خو

است« و »نتیجه بخش بودن شکل اول قیاس اقترانی« و »نتیجه بخش بودن قیاس استثنایی اتصالی و انفصالی« و »محال  

بودن اجتماع و ارتفاع دو نقیض« از جمله قضایای بدیهی اولی است. بدیهیات ثانویه نیز به »وجدانیات«، »فطریات«،  

 . ( 174-168: 1396)فیاضی، و »متواترات« تقسیم می شود که در کتب منطقی به شرح آن ها پرداخته اند  »تجربیات«

از میان بدیهیات، اولیات )= بدیهیات اولیه( و وجدانیات از مهم ترین آن ها است و در مرتبه بعدی فطریات قرار دارد.  

سایر اقسام بدیهی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. به طور کلی، غیر از اولیات و وجدانیات، سایر اقسام بدیهیات، به  

ای نظری ارزیابی می شوند. بدین ترتیب، اصلی ترین بدیهیات همان اولیات و  دلیل همراه بودنشان با قیاس، مانند قضای

 .(186)همان: وجدانیات هستند 

اینکه  -  فیاضی  آیت الله سخن    تنبیه:  بر  نبودهمبنی  نقیضین محال  باشد،    اگر اجتماع  الف است«  و واجب  هم »الف 

  نسبت به   اما   ،صحیح است  فرض وجوب اجتماع نقیضین نسبت به    -صادق است و هم »الف الف نیست« صادق است

یعنی اگر ارتفاع نقیضین محال نبوده و واجب باشد، همچنان اصل هوهویت    چگونه است؟  ارتفاع نقیضین  فرض وجوب

اگر ارتفاع نقیضین واجب باشد، در اینصورت،  صادق بوده و ابده البدیهیات و اول الاوائل است؟ پاسخ این است که  

در فرض وجوب ارتفاع نقیضین، صدق  کاذب است؛ یعنی    «الف الف نیست»   هم  وکاذب است    «الف الف است»   هم

 کنیم. « منتفی می شود و یقین به کذب آن پیدا می  اصل هوهویت»

؛  ناظر به مبنای آیت الله جوادی آملی است سخن آیت الله فیاضی پرداخت که اشکال  دفع اینالبته اینگونه می توان به 

الاوائل را استحاله جمع نقیضین می دانند، و استحاله رفع نقیضین را به استحاله جمع نقیضین    یاول   آیت الله جوادی آملی

 . و مدعی هستند که اگر استحاله جمع هستی و نیستی صادق نباشد، اصل هوهویت نیز صادق نیست تحویل می برند

 

  



 نتیجه گیری 

هدف از نگارش این مقاله، استخراج دیدگاه آیت الله جوادی آملی درباره اولیات و بدیهیات و نمایاندن نقاظ ضعف  

فراگیر آثار ایشان، این نکته کشف شد که  و قوت این دیدگاه بود. لذا با عنایت به پژوهش های پیشین و بازخوانی  

دو ویژگی بداهت و فطری بودن را از ویژگی های مشترک اولیات و بدیهیات می داند و انکار    ،استاد جوادی آملی

علاوه بر اینکه این ویژگی ها مورد نقادی    ناپذیری و اثبات ناپذیری را از ویژگی های خاص اولیات بر می شمارد.

»اصل امتناع تناقض« یا همان »استحاله اجتماع نقیضین«    که استاد جوادی آملی  بیان شد  جدی قرار گرفت، این نکته نیز

را متکی به    ،را قضیه منحصر بفرد از اولیات می داند و مابقی قضایا، حتی »اصل هوهویت« و »استحاله ارتفاع نقیضین«

 د. ناصل امتناع تناقض می دان

آیت الله جوادی آملی برای    ی اثبات شد که وجوهدر بخش های انتهایی این مقاله نیز با تکیه بر آرای آیت الله فیاض

اولا قضیه اولی منحصر به اصل امتناع    مخدوش است و قابل دفاع نیست؛ چراکه   »اصل امتناع تناقض«  اول الاوائل بودن

  و ابده البدیهیات  قرار باشد تصدیقی را اولی الاوائل  اولی پرشماری وجود دارد، ثانیا اگر  قضایای بدیهی  تناقض نیست و

اصل هوهویت است؛ چون حتی اگر اجتماع نقیضین واجب باشد، اصل هوهویت )الف الف است(    آن تصدیق  بدانیم،

آیت الله    البته این تبیین از اولی بودن اصل هوهویت، ناظر به مبناید و صدق آن پابرجا باقی می ماند.  نقض نمی شو

ی توان بیان کرد این است  م  صلی که برای اولی الاوائل بودن اصل هوهویتتبیین ا  وادی آملی و در ردّ آن است.ج

الف  »و    «الف الف است »)امتناع جمع    دیهی تر از اصل امتناع تناقضاصل هوهویت )الف الف است( را ب  ،ذهن  که

 می یابد. («الف

  



 نوشت پی

به صراحت اصل واقعیت را قابل تشکیک می داند و ویژگی   ،143  کتاب رحیق مختوم، صفحه   20آیت الله جوادی آملی، در جلد  .  1

 به این تعارض پرداختیم. 3تردیدناپذیری را بر اصل اولی امتناع تناقض تطبیق می دهد که در بخش

 مجالی فراخ می طلبد. ها حداقل سه نظر دیگر درباره عقل نظری و عقل عملی و اقسام آن وجود دارد که بررسی آن . 2

 .140. ص 5(، »تبیین براهین اثبات خدا« قم: مرکز نشر اسراء، چ1386جوادی آملی، عبدالله )برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک: . 3

استنتاج  از آنجا که استاد جوادی آملی جمیع قضایا را ضرورتا متکی به اصل امتناع تناقض می داند، طبیعتا برخلاف شهید مطهری،  .4

 تمام قضایا از اصل امتناع تناقض را خلاف وجدان نمی داند. لذا به بررسی اشکال اول نمی پردازیم. 

5  . « به نفی اجتماع آناگر گفته می شود  اثبات است و بازگشت    «گردد ها بازمی  نفی ارتفاع دو نقیض،  تبیین و  این بازگشت در مقام 

 (. 123/ 20 :1396جوادی آملی، )  مفهومی و تحلیلی نیست

، قیاس تتمیمی نبوده و  قیاساین  این ظن را به وجود می آورد که    استثنا قرار گرفته است و . در این قیاس، اصل امتناع تناقض به عنوان  6

اما اینگونه نیست؛ چون طبق بیان آیت الله جوادی آملی، اصل امتناع تناقض، قضیه شرطیه منفصله حقیقیه است؛ در حالی    استنتاجی است؛

 اصل امتناع تناقض به صورت قضیه حملیه بیان شده است. ،که در این قیاس

آیت الله جوادی آملی بر این عقیده اند که ملاک نیازمندی به علت و دلیل، تحلیلی و ترکیبی بودن محمول نیست، بلکه ملاک نیازمندی  .  7

 اهد. لیل می خواهد و بدیهی نمی خوبه علت و دلیل، نظری و بدیهی بودن است که نظری د 

 .34-35، ص7(، »فطرت در قرآن«، قم: مرکز نشر اسراء، چ1392بیشتر در این باره ر.ک: جوادی آملی، عبدالله )و تحقیق برای مطالعه  

تهران: سازمان انتسارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،   (، »مطابقت صور ذهنی با خارج«،1388): عارفی، عباس  نگاه کنید به  همچنین 

 . 551-544، ص 1چ

استحاله اجتماع ملکه و عدم، به استحاله اجتماع دو    با این وجود،  البته صدق و کذب، متناقضین نیستند، بلکه ملکه و عدم هستند؛ اما.  8

 نقیض بازگشت می نماید. 
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